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((پیشگفتار)) 


منهج و روشی که برای تفسیر قرآن در این کتاب ارائه داده می شود 


| 
/ 


02 


از ابتکاری ترین روشهائی است که به یک معنی از ابتداء نزول قرآن به وسیله 
((پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله))) و ((معصومین(علیهم السلام))) ارائه داده 
شده و به معنی دیگر چون تا به حال از این روش کاملاً پروی نشدہ 
بسیار جدید و ابتکاری است لذا سالها بود که در محافل علمی و 


۷ 


۱ 


مجالس درسی این روش ارائه داده می شد و همه گان آن را مورد تات 


کا سے داهن اعت اى اس امز که اج روڈ رات 


عنوان لااقل مقامۂ تفسیر قرآن ارائه دهم و من به خاطر آنکه 


بگذارم این مطلب کاملا تحفیق شود و بتوانم آنها را بدون هیچ اشتباه و 


غلطی ارائه دهم سالها از چاپ و نشر این روش خودداری کردم ولی در 


سال ۱۴۰۹ هجری قمری وقتی مطلبم را در حساس ترین مركز 
علمی عالم تشیّع یعنی ((دارالقرآن الکریم )) که در حوز؛ علمیٔ؛ ((قم)) 
با اشراف حضرت اية الله العظمی آقای ((گلپایگانی)) (رحمة الله) 
تشکیل می شد مطرح نمودم و مورد حل و فصل علمی 


گرفتم که عین مطالب مورد بحث را در این کتاب بیاورم و اگر خدای 


تعالی توفیقی عنایت فرماید تفسیر آیات قران را پس از این مقدّمه 
با همین روش به نحوی که برای همه مفید باشد بنویسم و منتشر 


کنم به اميد موفقیت. 


مشهد.سید حسن ابطحی 
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دو مقاله مقالۂاؤل 


((منهج تفسیری قران کریم)) 


با دعوت ((دارالقران کریم)) در تاریخ ۷رجب سال ۱۴۰۹ مصادف با پانزدهم اسفند 
سال هزار و سیصد و شصت و هفت. سالروز مبعث حضرت (خاتم انبياء (صلّی الله عليه واله))) 
در مرکز دارالقرآن کریم در مدرسة حضرت اية الله العظمی آقای ((گلپایگانی))(مدظلہ) برای 
اولین کنفرانس تحقیقاتی علوم و مفاهیم قرآن کریم حضور یافتم. 

در این کنفرانس که جمع زیادی از دانشمندان و قرآن شناسان و انتخاب شدگان از 
شهرستانها و حوزه‌های مهم علمیّه و دانشگاه‌های ایران دعوت بودند شرکت کنندگان و 
سخنرانان مسائلی را در اطراف قران کریم مطرح کردند سپس نوبت به موضوعات گروههای 
تخصّصی رسید. اینجانب در گروه تخصّصی مناهج تفسیر قرآن کریم عضویّت داشتم. 

این گروه دربارۂ مناهج تفسیری قران کریم از صدر اسلام تا به امروز مطالب مختلفی در 
مات دو روز صبح و عصر مذاکره نمودند و انصافاً مطالب مفیدی در این خصوص مورد 


بحث و گفتگو قرار گرفت و نظراتی از طرف متخصّصین فن مناهج تفسیری قران کریم ارائه 


۷ 2 


((منهج تفسیری قران کریم)) اوّل 


داده شد که به خاطر اختصار از توضیح مطالب آنها خودداری می شود اما آنچه من در این 
خصوص ارائه دادم و لازم می دانم توجه دانشمندان و مفستران را به ان جلب کنم اينها است. 

#اول: 

آنکه تردیدی نیست با اهتمامی که مسلمانان از صدر اسلام تا به امروز دربارة تفسیر قران 
و راه و روش صحیح أن داشته اند به خصوص که ((معصومین (علیهم السلام))) از تفسیر قرآن برای 
هدایت مردم استفاده می کردند ' و ((ائقةۂ اطهار(علیهم التلاع))) اهمَیّت فوق العاده ای برای أن قائل 
بوده اند. ممکن نیست که از ناحیۂ ((پیامبر)) گرامی اسلام (صلّی الله علیه و اله) و یا ائمّةاطهار 
(علیهم التلاع) منهج و طریق صحیحی برای تفسیر قران ارائه داده نشده باشد پس مطمئناً ارئه 
داده شده نهایت بايد در جستجوی و تحقیق از آن راه و روش برخاست. 

و اینکه بعضی از آقایان میگویند: بايد طریقۂ صحیحی برای تفسیر قرآن در نظر گرفت. 
گفته درستی نیست بلکه بايد گفت که: طریقه صحیح تفسیر قرآن را بايد در میان طرق مختلفی که 
نقل شده پیدا کرد. 

و ضمناً بايد دانست که امروز به خاطر آنکه بعد از ((رسول اکرم (صلّی الله علیه و اله))) فرق 
مختلفی با مقاصد حساب شده‌ای در اسلام به وجود آمده طبعاً مناهج مختلفی هم که ارائه 
دھندۂ مقاصد آنها می باشد نیز به وجود آمده و افکار و عقاید دراين باره مختلف شده لذا من 
معتقدم لازم ترین چیزی که بايد در این کمیسیون تحقیق شود تعیین همان منهج صحیحی است 
که ((رسول اکرم(صلّی الله علیه و اله))) و ((ائمّۂ دین (علیهم التلاع))) برای تفسیر قران ارائه داده و 
با عمل کرده‌اند و لذا ما در این کمیسیون باید از آن منهج صحیحی که آنان یعنی 
((پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله))) یا آنهائی که با خود ان حضرت صد در صد هم فکر و هماهنگ 
و بلکه هم آنها نور واحدی بوده‌اند تحقیق کنیم و منحصراً همان منهج را ارائه دھیم و من شخصاً 


هدفم از پذیرفتن این دعوت و شرکت در این کمیسیون همین بوده است. 


جامع احادیث شیعه جلد ۱ صفحة ۱۵۰ حضرت ((رسول اکرم(صلی الله عليه و اله))) به حضرت 


((علی بن اببطالب (علیه السّلام))) فر مود: ((تعلم الناس من بعدی تأویل القر آن ما لم یعلموا و تخبرهم)). 


^ @ 


دو مقاله مقالۂاؤل 


۶+ دوم: 

اگر کسی در آیات قران و روایات (معصومین(علیهم السّلام))) دقت کند به خوبی می فهمد که 
تفسیر قران توقیفی است. یعنی هر کس با فکر خود نمی تواند منهجی برای تفسیر قران در 
پیش بگیرد زیرا خدای تعالی در قرآن کریم فرموده: ((نمی‌داند تضیر و تأویل قرآن را مگر خدا و 
راسخین در علم))" که در روایت آمده منظور از راسخین در علم ((پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله)) 


و ((اْمَة معصومین(علیهم التلام))) اند ` 


اروا تار 5ھ راون وا ارات اقلا 

۲- روایات متعدّده‌ای در ذیل آیة شریفة فوق از ((معصومین(علیهم التلاع))) رسیدہ که منظور از 
راسخین در علم ((ائقۂ معصومين(عليهم السّلام))) اند مراجعه شود به تفسیر برهان و نورالثقلین. بعضی 
در اینجا می گویند: راسخین در علم در این آیه عطف به ((الله)) نیست از نظر ما فرقی نمی کند 
زیرا فقط خداء که تمام علوم مایحتاج بشر تا روز قیامت را در لاف این الفاظ مختصر به نام قران 
پیچیده تأویل و تفسیر کلام خود را می داند ولی به خاطر آنکه بايد تفسیرش برای مردم گفته 
شود و نزول قران عبث و بی فایدہ نماند یقیناً آنها را برای ((پیامبر اکرم(صلّی الله عليه و اله))) 
توضیح داده و چون زمان ((رسول اکرم(صلّی الله عليه و اله))) اقتضاء نداشت که همة آنها را برای 
تمام مردم بگوید و یا مردم استعداد فهم همة آن معانی را نداشتند می بایست به وصّی خود آنها 
را تعلیم دهد (که در همین بحث به بعضی از روایاتش اشاره خواهد شد) و چون در هر زمان 
حوادث جدیدی به وجود می آید و افکار مردم رشد بیشتری می کند و بايد حقایق قران برای 
آنها به مقتضای زمان و افکارشان گفته شود لازم است در هر زمان یک خلیفه و يا یک امام و 
هادی وجود داشته باشد و هر زمان مفسری مطابق پیشامدهای أن زمان لازم دارد أن امام و 
هادی که تمام علوم قرآن را می داند و از((رسول اکرم(صلی الله علیه و اله))) یا بلا واسطه و یا با 
واسطه آنها را دریافت کرده مردم را به سوی حقایق قر آن راهنمائی کند و این موضوع در قران 

7 

تصریح شده آنجا که می گوید: 7ز کا اک مر ولک کر ھاي ` 
ترساننده‌ای مردم را از عذاب الھی و برای هر قومی که می آیند هادی و راهنمائى وجود 


دارد.(سورۂ رعد آیة ۷ (. 


رھ ۹ 


((منھج تفسیری قرآن کریم)) دوم 


برای توضیح این که چگونه بايد تفسیر قرآن توقیفی باشد به بیان مثالی که قطعاً ما را به 
حقیقت. بیشتر نزدیک می کند می پردازیم و چون منظور از آوردن مثالء تنها توضیح مطلب 
فوق است فکر نمی کنم که نیازی به بیان مدرک و سند داشته باشد. 

چند سال قبل دو جلد کتاب خطی و چاپی در کتابخانه ای ديدم که وقتی آنها را مطالعه 
می کردیم مطلبی در موضوعی به طور معمول نوشته شده و استفاده می گردید ولی وقتی به 
توضیح مؤلّف مراجعه می نمودیم می دیدیم هر کلمه و هر حرفی از أن کتاب چند معنی دارد 
مثلاً وقتی عمودی أن را می خواندیم یعنی کلمة اول از سطر اوّل و کلم اول از سطر دوم و 
همچنین کلمات اوّل هر سطر را تا آخر صفحه ردیف می کردیم مطلب دیگری غیر از مطلب 
اصل کتاب استخراج می شد و باز اگر کلمة اوّل از سطر اوّل و کلمة دوّم از سطر دوّم و کلمه 
سوم از سطر سوّم و به همین ترتیب تا آخر سطور هر صفحه کلماتش را ردیف می کردیم باز 
یک مطلب دیگری را استفاده می نمودیم و بالأخره همه کلمات از هر طرف به طرف دیگری 
معنائی داشت و به همین منوال حروف سطور أن کتاب بود و اگر مؤلف خودش توضیح 
نمی داد به هیچ وجه خواننده برک این هنر فوق‌العاده جالب او نمی شد و انسان احتمال 
نمی داد که این کتاب دارای این همه علوم و حقایق باشد. 

بنا بر این وقتی یک بشر بتواند برای هر کلمه و یا هر حرف از کتابش چند معنی را در نظر 
بگیرد. چگونه ممکن نیست خدائی که قرانش را به عنوان معجزه نازل کرده و نمی خواسته 


اەراخادىك ادى از شال ت ف وو که سی ان اتفال د 
((رسول | کرم(صلّی الله علیه و اله))) دست بر سینه گذاشت و فرمود: ((انا المنذر)) و با دست دیگر 
روی شانه های ((علی بن ابیطالب (علیه السّلام))) گذاشت و فرمود: ((و علی الهادی و بک یا علی بهتدی 
المهتدون)) یعنی :علی هادی است و به وسيلة تو ای علی هدایت یافتگان هدایت شده‌اند) این 
خەت هقی رن تقو از تفر از علماء اه سى که شضله: (رقعر ر ری اهدر سر 
این آیه نقل کرده اند.(احقاق الحق جلد ۳ صفحة۸۸). 

۱- نهج البلاغه: قال((علی (علیه التلام))): فی القر آن نباء ما قبلکم و خبر ما بعد کم و حکم ما بینکم. 
و در کنز العمال حدیث ۲۴۵۴ ((رسول اکرم(صلی الله عليه و اله))) فرمود: من اراد علم الاوّلین و 
الاخرین فلیقر ء القرآن. 


١گ‎ 


دو مقاله مقالۂاؤل 


حقایقی را منظور نکند و به طور ساده هم مطالبش را در ظاهرش قرار دهد و همان گونه که 
اگر موف آن کتابها خودش مطالبش را توضیح نمی داد ممکن نبود که دیگران آنها را درک کنند 
همچنین اگر پروردگار متعال خودش تفسیر قرانش را بیان نکند محال است که دیگران بتوانند 
حقایق قرآن را درک کنند. 

پس همان گونه که در روایات بسیاری آمده که قرآن ظاهر و باطنی دارد." و از بطونش 
کسی جز خدا اطلاع ندارد و برای آنکه نزول قرآن عبت نباشد و برای هدفی که نازل گردیده 
که هدایت مردم است مفید باشد تمام علم قران را به پیامبرش تعلیم داده و باز 
((پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و اله))) به همین دلیل یعنی به خاطر بی فایده نماندن بطون قران و به 
خاطر هدایت مردم به هادی بعد از خود تمام علوم قران را تعلیم داده و او به هادی بعدی تا 
روز قیامت که بايد این علوم را به یکدیگر بسپارند تا به مقتضای زمان هر یک از آنها پرده ای 
از چھرۂ بطون قران بردارند. در این زمینه لازم است به جند حدیث از احادیث زیادی که وارد 


شده اشاره شود. 


-١‏ - عیاشی از ((امام صادق (علیه السلام) ) نقل کرده که فرموده: 
@ 46 
هم آنها را به حضرت ((علی بن ابیطالب(عليه السّلام) )) تعلیم فرمود)) ` 


- ابی الصباح می گوید: 
به خدا قسم به من حضرت ((جعفر بن محمد (عليه السّلام))) فرمود: 


خدای تعالی به پیامبرش تنزیل و تاویل قرآن را تعلیم داد و أن حضرت 


۱- فی کنزالعمال جلد ١‏ صفحة ۲۶۴۱ قال ((رسول الله(صلی الله عليه و اله))): ما انزل الله عز و 


جل ايه الا لها ظھر و بطن و کل حرف حد و کل حد مطلع. 
٢-((ان‏ الله علّم نبیّه التنزیل و التأويل فعلمه رسول الله صلی الله عليه و آله علياً عليه الستلام)) جامع 


RR E ؟“'‎ 


1127 


((منهج تفسیری قران کریم)) دوم 
آنها را به حضرت ((علی بن ابیطالب (عليه السّلام))) تعلیم فرمود. سپس 
آن حضرت فرمود: و ما خاندان عصمت به خدا قسم همةٌ آنها را 


۱ 


۳- بختری می گوید: 
به((امام صادق (علیه السلاع))) گفتم: ما احادیثی را ازشما می شنویم 
ولی بعد نمی دانیم از شما شنیده ایم یا از پدرتان أن حضرت فرمود: آنچه 
از من شنیده‌ای من از پدرم نقل کرده‌ام و آنچه از من شنیده ای من از 


((رسول خدا)) نقل نموده ام, ما هرگز از حودمان چیزی نمی گوثیم." 


و از همه مهمتر که توقیفی بودن منهج تفسیری قران کریم را اثبات می کند روایات متواتره 
اتشت که شی را ان تس او نارای تھی کدف ماه موه از آ0 اد راف اتا 


می آوریم. 


۱- ((امام صادق (علیه التلاع))) فر مود: 


لڑ ہے کا اى ا غات دارا کس کی قاق انس 


۱- ((و الله لقد قال لی جعفر بن محمد عليهماالسٌلام ان الله علم نبيّە صلی الله عليه و آله التنزیل و التآویل 
فعلمه رسول الله علیاً ثم قال و علمنا و الله)) جامع احادیث شیعه جلد ١‏ صفحة ۱۲۸. 
۲- ((البختری قال قلت لابی عبدالله عليه السّلام: نسمع الحدیث منک فلا ادری منک السماعه او من 


اییك فقال ما سمعته منی فاروه عن ابی و ما سمعته منی فاروه عن رسول الله صلی الله عليه و آله لسنا نقول 


صفحة ۰۱۱۱ 


ارس ۱۲ 


دو مقاله مقالذاوّل 


۲- و نیز ((امام صادق (علیه السّلام))) فر مود: 
E a‏ | 
با واقع تفسیر کند اجری ندارد.))" 
3¬ و نیز فرمود : 
((کسی که دربارۂ حقایق و معارف و معانی قرآن سخن به رأی خود 
بگوید اگر درست هم گفته باشد خطا کردہ است.))" 


جم -> یں 


۱- ((من فسّر القرآن برآیه ان اصاب لم یوجر)) تفسیر عیاشی جلد١‏ صفحة ۱۸ و بحارالنوار جلد ٩۲‏ 
صفحة ۰۱۱۲ 


؟- ((من تكلم فی القرآن برآیه فأصاب فقد اخطاء)) منیةالمرید. 


۱۳ 27 


دو مقاله مقالۂاؤل 


-٤‏ ((رسول اکرم (صلّی الله عليه و اله))) فرمود: 
((که خدای تعالی فرموده: ایمان به من نیاوردہ کسی که به رأی خود 
کلام مرا تفسیر کند.))' 
۵- و ((امام صادق (عليه السّلام))) فرمود: 
((کسی که قرآن را به رای خود تفسیر کند جایگاهش پر از آتش 
قرار داده می شود.))" 
-٦‏ ((حضرت باقرالعلوم (علیه التلاع))) فرمود: 
((چیزی دور تر از تفسیر قرآن از عقول مردم نیست))" 
پس به مقتضای بیان فوق و اطلاق روایات منهج تفسیری قران کریم توقیفی است و تنها از 
بیان ((پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و اله))) و هدایت ((معصومین (علیهم الستلاع))) بايد تفسیر قران را 
استدراک نمود. 


# سوم: 

از معروفترین احادیثی که از طریق سنی و شیعه از ((رسول اکرم(صلی الله عليه و اله))) نقل 
شده حدیث ثقلین است یعنی ((پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و اله))) فر مود: 

((من در میان شما دو چیز بزرگ و با اهمَیّت می گذارم یکی کتاب 
خدا است و دیگری عترت من است کسی که به أنها تک کند گمراه 
نمی شود اينها از یکدیگر هرگز جدا نمی شوند تا این که در کنار حوض 


و ع 


۱- ((ما آمن بی من فتر برأیه کلامی)) عيون اخبار الرضا(عليه الستلام) جلد ١‏ صفحة ۰۱۱۶ جامع 
احادیث شيعه جلد ١‏ صفحة ۲۷۲. 

۲- ((من فشر القر آن برأیە فلیتبؤ مقعده من النار)) تفسیر عیاشی جلد ۱ صفحة ۱۲. 

۳- ((و قال الباقر عليه السّلام: یا جابر لیس شيئ ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن)) جامع 
احادیث شیعه جلد ۱ صقخة 1۶۷ بات ححثبة فتوی الائمّه. المحاسن صفحة ۲۶۸. 

-٤‏ ((انی تا رک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضئوا بعدی ابداً وانهما لن یفترقا 
حتی يردا علی الحوض). این روایت در اکثر کتب حدیث به اسناد مختلف نقل شده و حتی کتابی 


ب4 همین نام چاپ شده است. 


۱۶ @ 


((منھج تفسیری قران کریم)) سوم 

حقیقت معنی ((لن بفترقا)) همان چیزی است که ما در بالا شرح دادیم. یعنی این حدیث 
می گوید: قرآن کتابی است که معلّم و مدرّس و مفستر لازم دارد زیرا در بطن قرآن معانی 
زیادی خوابیدہ که هر کس نمی تواند آنها را درک کند. 

طبق روایات متعدادہ ای علوم اولين و آخرین در قران ذکر شده و آنها را فقط خدا می داند 
و کسی از أنها اطلاع ندارد مگر کسانی که خدا خودش أن علوم و معارف را به أنها تعلیم داده 
که طبعاً فرد متیفن آن ((پیامبر اكرم(صلی الله عليه و اله))) است زیرا در حدیث آمده کە: فقط کسی 
امھ 6 ما 1 ا 

اگر بگوئیم حقایق قرآن را ((پیغمبر اکرم(صلی الله عليه و اله))) هم نمی داند طبعاً نزول قرآن با 
آن همه معانی عبث می شود آن وقت معارف قرآن برای مردم فایده ای نداردء پس عقل و 
منطق می گوید که خدای تعالی بطون و حقایق قران را به ((پیامبر اکرم(صلّی الله عليه و اله))) داده 
است و بعد از أن حضرت به حضرت (علی بن ابیطالب(علیه التلام))) و فرزندانش که اوصیاء 
علوم أن حضرت اند انتقال یافته است. 

در کتاب (بصائر الدرجات) صفحۂ ۱۹۳ آمده که ((امام صادق (علیه التلام))) فرمود: به خدا 
قسم من کتاب خدا را از اوّل تا به أخرش می دانم مثل این است که معانی أن در ميان دو 
دستم باشد در قران اخبار آسمان و زمین است و در قرآن اخبار آنچه که بعداً می خواهد بشود 
هست و در قرآن اخبار آنچه که بوده‌است می باشد زیرا خدای تعالی فرموده: در این قرآن 
ان هو ی کرت 

بنابراین» مضمون حدیث پر ارزش و متواتر ((ثقلین)) همین است که (پیامبر اکرم 

(صلی الله علیه و اله))) مکرر فرموده: من در میان شما قرآن را به عنوان کتاب خدا می گذارم و 
برای آنکه بشر از معارف و علوم و بطون و تفسیر قران در هر زمان طبق مقتضائی که پیش 


می آید آگاه شود جمعی از عترت و فرزندانم را که فهم و درک و علم و عصمت مرا دارند به 


۱- ((انما یعرف القرآن من خوطب به)) جامع احادیث شيعه جلد ۱ صفحة ۱۵۳ و تفسیر على بن 
ابراھیم صفحة ۷۲۷ 

۲- ((و الله انی لا علم کتاب الله من اوله الی آخره كانه فی کفی فيه خبر السماء و خبر الارض و خبر ما 
یکون و خبر ما هو کائن قال الله فیه تببان کل شی)). 


۱۵ @ 


دو مقاله مقالۂاؤل 


عنوان راهنما و هادی برای بیان حقایق قرآن قرار می دهم تا آنها معلّم و سایر مردم شاگرد. و 
معارف و حقایق قران مطلع شوند و به وظایف خود عمل کنند. اگر این دو از هم جدا شوند. 
ئاز توان مان تەر ىم گار تمہ تھر اه ۆچ فان لین ا حم سای 
نماید. احتیاج به مفستر دارد پس کلم ((لن یفترقا)) که در حدیث آمدہ درست مثل این است که 
بگوئیم کتاب درسی بی استاد نمی شود استاد و کتاب برای دانشگاہ با هم لازم است. این دو 
نباید از هم جدا شوند والاً هر یک به تنھائی بی فائدہ است. مخصوصاً کتاب بی استاده زیرا 
استاد گاهی کتاب ناطق است. استاد مى تواند بدون کتاب مطالب کتاب را بیان کند ولی کتاب 
این مثال به قدری با قران و عترت تطبیق می کند و به قدری حدیث و روایت و پشتوانه 
دارد که فکر نمی کنم مسلمانی در هر فرقه و مسلکی که باشد منکر این معنی گردد. پس این 
دو بايد با هم باشند از هم جدا نمی شوند تا روز قيامت هر کس به هر دوی اينها (نه به یکی 
دون دیگری) تمسٹک کند گمراه نمی شود لذا در اکثر احادیث جملهٌ ((ما ان تمسکتم بهما لن 
تضلوا ابدا)) که تمسّک به هر دوی آنها سبب هدایت است نه به یکی از آنهاء دیده مى شود. 
در اینجا ممکن است کسی بگوید: سایر فرق اسلامی غیر شیعه ((ائقة اثنی عشر)) را امام و 
معصوم نمی دانند پس چگونه می توانید ادعاء کنید که همه فرق اسلامی حدیث ثقلین را قبول 
عنوان راویان مورد وثوق قبول داشته باشد (که تمام مسلمانان قبول دارند) می توان به مسأل 
فوق عمل کرد و به حدیث ثقلین توجه کاملی نمود زیرا (انقة اثنی عشر)) نمی گویند که حقایق 
((پیامبر اکرم(صلّی الله عليه و اله))) وحی شده و أن حضرت نتوانسته در زمان خودش برای 


مردم نقل کند به حضرت ((علی بن ابیطالب (علیه السلام))) داده رات حضرت به یک یک 


۱۹7 


((منھج تفسیری قرآن کریم)) سوم 
((ائقۂ اطهار(علیهم السّلام))) سینه به سینه و یا به وسیلة کتاب مخصوصی که به خط 
((علی بن ابیطالب (عليه التلاع))) و املاء ((پیامبر اکرم(صلّی الله عليه و اله))) بودہ انتقال دادہ و آنها 
مردم را به سوی آنچه خدای تعالی به ((پیامبر اکرم(صلّی الله عليه و اله))) وحی نموده راهنما و 
هادی هستند. (روایتی که مطلب فوق را کاملا تأیید می کند در کتاب جامع احادیث شيعه جلد 
اول حجتیّْه فتوی الائمّه به فراوانی نقل شده است.) 

پس از این سه مقدّمه واضح شد که تنها منهج و راہ و روش صحیحی که بايد از آن پیروی 
شود ((تفسیر قرآن به وسیلة کلمات ((پیامبر اکرم(صلّی الله عليه و اله))) و ((ائمۂ اثنی عشر)) است)) 
یعنی ((تفسیر آیات بوسیله روایات)). 

در اینجا ممکن است بعضی بگویند: تعداد روایاتی که قرآن را تفسیر می کند محدود است 
و لذا تفاسیری که از این سبک پیروی کرده‌اند و تنهابه روایات اکتفا نموده‌اند 
مثل ((تفسیر برهان)) و ((تفسیر نورالثقلین)) نتوانسته اند تمام آیات قران را تفسیر کنند. 

ما در جواب می گوییم: لازم تست E‏ اما اوه ا 1 خاصی شده و سپس آن ايه 
به وسیلة أن روایت تفسیر شده باشد بلکه ما اجمالاً می‌دانیم که آنچه عترت یعنی 
((ائمَهٌ اثنی عشر)) در معارف و احکام و سایر مسائل دینی فرموده اند از ((پیامبر)) گرامی اسلام 
(صلّی الله عليه و اله) و آن حضرت هر چه در مسائل اسلامی می داند در قران شریف وجود دارد 
زیرا خود قرآن فرموده: ما نازل کردیم قرآن را که بیانگر همه چیز است." و علاوه در متجاوز 
از چهل حدیث به مضمون زیر ((ائققة دین)) فرموده اند: 

((کتابی در نزد ما است به املاء((پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و اله))) و 


خط حضرت ((علی بن ابیطالب (علیه السّلام))) بسیار بزرگ به قطر ران 


شتر که آنچه بشر به أن احتیاج دارد تا روز قیامت از احکام و معارف 
حتی دیة خدشی که بر بدن دیگری قا اڭ 
بنابر این آنچه («پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله))) و ((ائمَّه معصومین(علیهم التلاع))) در معارف و 


احکام و اخلاق و تاریخ و فصص و ساثر مسائل اسلامی فر موده اند و راویان به عنوان 


زر ر2 "0¬ 1 ?$ ۳ 
1¬ ((وَئزلكا علیلگ الکتب تَبَینا لکل شیء)) سورة نحل آية .۸٩‏ 


۲- جلد اوّل کتاب جامع احادیث شیعه این روایت را تقل کرده است. 


کم ۱۷ 


دو مقاله مقالۂاؤل 


احادیث و اخبار نقل کردہ اند چه تحت عنوان تفسیر قرآن و چه بدون این عنوان و بالآخرہ 
همة کلمات آنان در ارتباط با مسائل اسلامى› تفسیر قرآن است. مثلا تفسیر آیاتی که اسم نماز 
را برده تمام احادیثی است که دربارۂ نماز از پیشوایان دین رسیدہ است و هکذا ساثر احکام و 
انت 

بنابر این بھترین روش در تفسیر قرآن این است که ابتداء مفسترین موضوعی را تعیین 
کنند و فصلی را برای أن در نظر بگیرند و سپس تمام آیات و روایاتی که دربارۂ أن موضوع 
نازل و نقل شده کنار یکدیگر بگذارند و یا مانند روش مرحوم مجلسی در کتاب بحار آنها را 
خام در اختیار مطالعه کنندہ بگذارد و یا مانند فقھاء و مجتھدین که در قسمت آیات احکام در 
کتب فقهيّه عمل کرده‌اند تمام قران را با موازین فقھی به وسیله احادیث و روایات توضیح 
دھند و در اختیار دیگران بگذارند. 

ممکن است کسی بگوید: اگر این روش صحیح باشد بايد نام دورۂ کتاب جواهر را تفسیر 
آیات احکام قرآن گذاشت. 

می گوئیم: چه مانعی دارد و چه بهتر آنکه در مسائل دیگر قران هم فقھاء و متخصّصین فن 
از همین روش که فقها در کتب فقهی استفاده نموده اند پیروی می کردند تا بھترین و 


غنی ترین تفسیر قران را می داشتیم. 


2 


۱۸ @ 


دو مقاله مقالۂاؤل 


((تفسیر قران با فهم و ذوق عرفانی)) 


جمعی از دانشمندان و بزرگان متصوفه بعضی از آیات قرآن را با ذوق عرفانی تفسیر 
کرده اند که حتی در احادیث کوچکترین اشاره‌ای به أن معنی نشده است بلکه بعضی از آنها 
خلاف صریح قران و روایات است. 

ايا این گونه تفسیر ممکن است صحیح باشد؟! یا آنکه طبق آنچه در بالا تحقیق شد از 
مصادیق تفسیر به ری است. 

جمعی از اهل کمیسیون تحقیق و بررسی منهج صحیح از تفسیر قران معتقد بودند که این 
نوع تفسیر یک نحوه برداشتی است که هر کسی حق دارد از آیاتی که تلاوت می شود داشته 
باشد و این را تفسیر به رأی نمی گویند عیناً مانند کسی که تفأل به قرآن می زند و یا استخاره 
می کند و از آیه مورد نظر خود مطلبی را اقتباس می نماید. 

من در جواب آنها گفتم: تمام دانشمندان و حتی اهل همین کمیسیون متفقند که قدر مسلم 
اوس سر رای این اس که انسان سای را فرظ کرد وی ا2ا 2 :زار ای از 
قرآن را با نظر خود تطبیق کند. 

اهل ذوق و عرفان یعنی أن دسته از این عده که پایبند به احادیث و روایات در تفسیر 
قران نیستند علاوه بر آنکه عیناً این عمل را انجام می دهند مطالب خود را در کتابها نوشته و 
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(( تفسیر قران با فهم و ذوق عرفانی)) 
در اختیار مردم گذاشته و نام کتاب خود را تفسیر قرآن می گذارند این عمل با برداشتهای 
شخصی کہ اکثراً از افکار افراد تلاوت کننده تجاوز نمی کند بسیار فرق دارد و به علاوه معلوم 
نیست که اگر کسی در همین موارد هم بگوید مقصود خدای تعالی از این ای شریفه همان 
برداشت من بوده است خطا نکرده باشد. 

تا چه رسد به مطالبی که بعضی از عرفاء با ذوق عرفانی بر حلاف حتّی صریح قرآن و 
طبق ری خود در کتابها و تفاسیرشان نوشته اند و به دست مردم داده اند. 

ايا آنچه ((محی الین عربی)) در کتاب ((فصوص)) در فص ‌هارونی و در فص" عیسوی مبنی 
بر آنکه حضرت ((موسی(علیه التلاع))) برادرش را مورد سرزنش قرار داد که چرا نگذاشتی مردم 
گوساله را بپرستند مگر نمی دانی که خدای تعالی دوست دارد در هر صورتی پرستیده شود و 
یا در همان کتاب در فص عیسوی معتقد است که مسیحیان به أن جهت کافر شدند که الوهیّت 
را منحصر به مسیح نمودند و اگر می گفتند: عیسی و سائر موجودات همه خدا هستند کافر 
نبودند! تفسیر به رای نیست؟! 


آیا آنچه ((شیخ محمود شبستری)) در کتاب ((درس دین)) در آية (( ولاغويم أََعِينَ إ 


عبَادّلک مهم الَمُخلصی رت )۱ تفسیر می کند که شیطان افسری است که در دربار حضرت 
حق مآموریت دارد که بیگانگان را مانع از ورود به دربار الهی شود و لا به مخلصین کاری 
اوا اس کرای تیشت؟ 

صدها نمونةٌ دیگر که اگر کسی به کتب آنها که به عنوان تفسیر و یا غير تفسیر نوشته اند 
مراجعه کند کاملاً متوجه معنی واقعی تفسیر به رأی می گردد. 
و بالاأعره هر مطلبی که اهل ذوق و عرفان در تفسیر قرآن گفته اند و در احادیث و روایات 
لااقل مضمون أن ذکر نشده و تھا به ذوق خودشان اکتفاء کرده اند تفسیر به ری است حال 
می خواهد أن شخص از بزرگترین عرفاء و دانشمندترین فلاسفه باشد و یا از افراد معمولی 


باشد فرقی نمی کند. 


1- سورۂ حجرآیة ۴۰ و سورةٌ ص آية ۸۳ 


اس 0 3 


دو مقاله مقالۂاؤل 


((تفسیرقر آن ډو سبلة گفتارو فهم اصحاب پیغمبر ا کر م(صتی الله علیه و اله))) 


جمعی معتقدند که چون اصحاب ((پیامبر)) گرامی اسلام(صلّی الله علیه و اله) در وقت نزول 
قران خدمت أن حضرت بوده و از اشارات و کنایات قران مطلع اند می توان به گفتار و تفسیر 
آنان اکتفاء کرد و بوسیله کلمات آنها قرآن را تفسیر نمود. 

این روش به دو جهت نمی تواند راه صحیحی برای فهم حقایق و تفسیر قران باشد. 

اول آنکه: کلمات صحابۂ ((پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و اله))) منهای عترت أن حضرت ان قدر 
زیاد نیست که بتواند تمام قرآن را تفسیر کند پس طبعاً نباید منهج ناقصی را راہ کاملی برای 
اتر ران داس 

دوم آنکه: اگر چه صحابۂ ((پیغمبر اکرم(صلّی الله عليه و اله))) به شأن نزول و موقعیّت زمانی و 
مکائی ١‏ رات نازل شله بهتر از دیکران متوجه بوده و شاف تزول مخصضی و کی ابات 
نمی شود و علاوه اگر کلمات آنها متکی به فکر و ذوق خودشان باشد مسا تفسیر به رای 
شامل حال آنها هم می شود زیرا منم از تفسیر به رأی اطلاق دارد و آنها را استثناء نکرده است 
بلکه می توان گفت که بعضی از آنها برای مقاصد شخصی خود هم از آیات قران استفاده 


۲۱ @ 


((تفسیر قران بوسیلةٌ گفتار و فهم اصحاب پیغمبر اکرم)) 

می کر ده اند ولی در عین حال اگر آنها در شأن نزول و یا موقعیّت زمانی و مکانی ابات قرآن 
سخنی گفته در صورتی که مورد وثوق بوده و غرضی در کارشان نباشد بسیار قابل استفاده 
است و به فهم معانی ظاهری قران کمک می کند ولی برای تفسیر قرآن به هیچ وجه کافی 


RED 


۲۲ @ 


دو مقاله مقالۂاؤل 


((تفسیر موضوعی قران کریم)) 


ما تفسیر موضوعی که اخیراً متداول شده به هیچ وجه سابقه ای بین مفسترین به عنوان 
تفسیر قرآن ندارد و نباید أن را در ردیف مناهج تفسیری قران کریم قرارش داد زیرا 
دسته بندی و جمع آوری آیات قرآن در موضوع خاصّی تفسیر قرآن نامیدہ نمی شود. 

به عبارت واضحترگاهی می توان قرآن را موضوع بندی کرد و سپس أن را تفسیر نمود که 
البته در این صورت بهتر ممکن است موضوعات قرآن به وسیله روایات تفسیر شود چنانکه ما 
در بالا ذکر نمودیم. 

نوع دوم آنکه طبق اعتقاد بعضی از مفسرین نباید دست به ترکیب و ترتیب آیات قرآن زد 
و به همان سبکی که تنظیم شده بايد أن را تفسیر نمود زیرا اگر سبک قران را بهم زدیم 
بعضی از معانی و مطالب ظریفی که در پشت سر هم قرار داشتن آیات قران وجود دارد از بین 
می رود. 

به هر حال ملاحظه فرمودید که تفسیر موضوعی را نباید در ردیف مناهج تفسیری قران 
کریم قرار داد به علاوه که كاملا این روش جدید است و ما در مقلامهُ بحث گفتیم ممکن 


۲۳ @ 


((تسیر موضوعی قران کریم)) 


نیست خدای تعالی و ((پیامبر اکرم(صلّی الله عليه و اله))) و ((ائقۂ اثنی عشر (عليهم التلام))) منهجی 
تراق شر فرآن در گذشته«بيشنهاد نکرده باشتد: 

شاید بعضی بگویند که: این روش در تفسیر قرآن سابقة بسیار طولانی دارد زیرا هر کس 
که می خواسته در هر زمان دربارۂ موضوعی از موضوعات اسلامی کتابی بنویسد. ابتدا آیاتی 
که در أن موضوع نازل شده جمع آوری می کرده و سپس شرح و تفسیری دربارة أن موضوع 
می داده و مطلب خود را در کتابی ارائه می نموده است. 

ما می گوئیم درست است که این کار انجام می شد و بايد هم انجام شود ولی تا بحال 
کسی این عمل را بعنوان تفسیر موضوعی قران کریم انجام نداده است. 

و بالأخره عمدة اشکال در این است که ما بخواهیم این عمل را در ردیف مناهج تفسیری 
قران شریف قرار دهیم که طبیعی است این منهج در این ردیف قرار نمی گیرد. 


جم -> یں 


3£ @ 


دو مقاله مقالۂاؤل 


((تفسیر قران بوسیلۂ خود قرآن)) 


این روش مانند روش قبل کاملا ابتکاری و جدید است و فکر نمی کنم قبل از تفسیر 
((المیزان)) کسی از این منھج با این توسعه استفاده کرده باشد و وجوم استاد بزرگوارمان 
((علآمة طباطبائی)) هم ملاعی نیستند که این منهج برای تمام آیات قرآن قابل استفاده باشد زیرا 
رابات احکام و بسیاری از آیات و معارف قرآن کریم نمی توان از این منھج استفادہ کرد و 
خود ایشان آنها را به فقهاء و فقه ارجاع می دهند. 

بنابر این منھجی که ناقص باشد و صد در صد نتواند تمام قران را تفسیر کند نمی تواند 
منهج واقعی و کاملی که در همه جا مفید واقع شود بوده باشد. 

طرفداران این نحوه از تفسیر قران می گویند: اولا قران خود نور است و نور احتیاج به 
استضائه از نور دیگر ندارد. لذا قرآن خودش باید مفسًر خودش باشد و نیازی به کلمات 
((پیامبر اکرم(صلّی الله عليه و اله))) و ((ائمَةُ اطهار(عليهم التلام))) که به وسیله آنها توضیح داده شود 


۲۵ @ 


((تفسیر قران بوسیلة خود قرآن)) 


او 7 


(صلّی الله عليه و اله))) به تصدیق قران کریم که فرموده: ((وَمَا ينطق عن اَهُوَیٗ ان هو | و 
یُوی))' 


لااقل آنچه را در موضوع شریعت فرموده از جانب خدا است و جزء قران و وحی است 
زیرا طبق تحقیقاتی که در بالا به عرض رساندم اگر چه سائر کلمات ((رسول اکرم 
(صلّی الله عليه و اله))) از آیات قرآن نیستند ولی آنها تفسیر قرآن محسوب می شوند. 

بنابر این وقتی قرآن فرموده این کتاب نور است اگر چه محط نظر همان متن قرآن شریف 
بوده است ولی به خاطر آنکه احادیث و روایات با قران از نظر معنی عینیّت دارند آنها هم 
منظور بوده و نمی توان احادیث و روایات را از قران جدا دانست و معنی ((لن یفترقا)) 
(ه رگز این دو از هم جدا نمی شوند) که در حدیث ثقلین ذکر شده همین است. 

در اینجا ممکن است طرفداران این منهج از تفسیر قران بگویند: روایات بسیاری وارد شده 
است که بعضی از قرآن بعض دیگر را تفسیر می کند پس منظور چیست؟ 

ما در جواب می گوئیم: با توجه به توقیفی بودن منهج تفسیری قرآن و بر فرض صخت 
سند و دلالت (که در هر دوی اینها حرف است) اين روایت تنها مطلبی را ممکن است بیان 
کند این است که بعضی از آیات قرآن مفسٹر بعضی آیات دیگر است یعنی در حقیقت ماهیّت 
و طبیعت :ك گونه است که بعضی از آیات بعضی دیگر را تفسیر می کند و 
((ائمۂ اطهار(علیهم التلام))) از یک مطلب کلّی و واقعی خبر داده اند این بیان عیناً مانند این است 
که گفته اند قران تفسیر دارد حالا آیا به ما اجازه داده اند که از آیه ای تفسیر أيةٌ دیگری را بیان 
کنیم؟ قطعاً خی زیرا همان گونه که در تفسیر قرآن تنها با گفتن اینکه قران تف سیر دارد 
نمی توانستیم به رأی خود قران را تفسیر کنیم. هم چنین نمی توانیم با این جمله یعنی حدیث 
مذکور که می گوید بعضی از قران بعض دیگر را تفسیر می کند استفادۂ ترخیص دربارۂ این 
منهج تفسیری قرآن بنمائیم و به علاوه می توان از بعضی احادیث استفاده نمود که از این منهج 
مردم عادی را همان گونه که از تفسیر به رأی منم کرده اند از این عمل هم منم نموده اند زیرا 


٢٦ض‎ 


دو مقاله مقالۂاؤل 


در حدیثی که ((عیاشی)) در تفسیرش و ((برقى)) در ((محاسن)) و((شیخ صدوق)) در کتاب 
((ثواب الاعمال)) و کاب ((معانی الاخبار)) نقل کرده ((امام صادق (عليه الستلام))) فرمودند: 
((ما ضرب رجل بعض القرآن ببعض الآ و کفر)) . 

مرحوم ((شیخ صدوق)) در ((معانی الاخبار)) می گوید: از استادم ((ابن ولید)) سژال کردم که: 
معنی این حدیث چیست. فرمود: اگر معنی و تفسیر آیە ای را بوسیلة تفسیر اي دیگری بگوئی 
و از کوبیدن بعض قرآن به بعض دیگرش تفسیر أن را استخراج کنی کافری. 

ۋابالاخرە از فطالب توق سفن اناده شى شود که ىكى از خیرات قان این اس که 
بخشى ای آن بغش کے .وا اخمالا شیر شى که ق از این راہ یتر انان سے سی 
((پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و اله))) و ((ائقۂ اثنی عشر)) برای تفسیر قران استفاده کرده اند ولی چون 
ممکن است غير معصوم و آنهائی که از بیان ((پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و اله))) مستقیماً تفسیر 
قرآن را دریافت نکردہ اند به خطا بیافتند و مبتلاء به تفسیر به رای گردند آنها را از این روش 
نهی فرموده و همان گونه که دربارۂ تفسیر به رأی می گوید: ((من فتر آیة من کتاب الله فقد کفر)) 
همچنین فرموده: ((ما ضرب رجل بعض القرآن ببعض الا و کفر)). 

این دو مضمون یک مفهوم دارد زیرا کسی که آیه ای را به آیۀ دیگر تفسیر می کند حتماً 
از سی قه ای اه کر کی که فر ان ايراق خود اسز ىك كاق است: 

این بود آنچه من در کمیسیون گروه تخصّص مناهج تفسیری قرآن کریم در مركز 
((دار القرآن الکریم)) ارائه دادم اميد است مرضی" حضرت ((بقیةاللہ)) روحی و ارواح العالمین لتراب 
مقدمه الفداء قرار گیرد. 


بیست و هفتم رجب ۱۴۰۹ 


-١‏ ثواب الاعمال صفحة ۹ و معانی الاخبار صفحة ۰ء محاسن برقی صفحة ۳ تفسر 


فا خی ول وش 7 


۲٢۷2 


وا روم 


اثبات اعجازقران کریم 


پا چیا چیا چیا چیا دنا کہا ها دبا ها دا ها چیا ها دا چیا دا دا ما چا ڈیا چیا وبا دی جیا ها دا ما دا ها ما ھا ها دبا ما ما ها ها ها ما ها ها دا ما دا ما ما جیا تا ها ها دا اج 
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عکس. هنگامی است که حضرت اية الله العظمی گلپایگانی(رہ) برای شرکت کنندگان در 


کنفرانس سخنانی بیان می فرمایند. 


(اعجاز قرآن کریم)) تى معجزه 


((اعجاز قران کریم)) 


در بیست و هفتم رجب ۱۴۱۰ هجری قمری ساروز بث حضرت 
((خاتم انبیاء(صلی الله علیه و اله))) با دعوت (دار القرآن الکریم)) در قم برای دوّمین کنفرانس 
تحقیقاتی علوم و مفاهیم قران کریم حضور یافتم. این کنفرانس برای تحقیق در مسألة اعجاز 
قرآن تشکیل شده بود. محققان و اساتید فراوانی از حوزه و دانشگاه از تمام کشور در مركز 
((دار القرآن الکریم)) حضور داشتند. سخنرانیها و کمیسیونھاء بسیار پر بار و پر ارزش بود 
هر یک از دانشمندان نخبه و مفسترین با عظمت قران که از عالم تيم گرد یکدیگر جمع شده 
بودند دربارۂ وجود اعجاز قرآن مطالبی مطرح فرمودند من هم که یکی از اعضاء این کنفرانس 
بودم و گاهی به عنوان هیئت رئیسه انتخاب می شدم مطلبم را زیر عنوان ((وجوه اعجاز قرآن)) 
تقدیم به این کنفرانس نمودم که در همان کنفرانس به چاپ رسید و بین علماء و دانشمندانی 


که دعوت شده بودند پخش شد و أن مطالب اينها است: 


گر ۳۰ 


دو مقاله مقالةدۇم 


((معنی معجزه)) 

به نظر من بھترین معنی معجزه همان چیزی است که خدای تعالی در قران در آیات ۲۳ 
سورۂ بقره و ۳۸سورۂ يونس و ۱۳سوره هود و ايه ^^ سورۂ اسری بے أن اشاره فرموده و 
میگوید: ((اگر جن و انس پشت به پشت هم بدهند و بخواهند مانند این قرآن را به کمک 
یکدیگر بیاورند. نمی توانند)) زیرا ((معجزه)) از عجز گرفته شده و عجز به معنی ناتوانی است 
پس معجزه پدیده‌ای است که تمام عوامل طبیعی از ایجادش ناتوان باشند و عقل هر عاقلی 
این چنین پدیده ای را مربوط به طبیعت نداند.! 

و به عبارت علمی معجزه فاعل است و از عجز گرفته شده یعنی غير فاعلش که خدای 
فال اا دران غاتجرىد ان اا 

بنابر این اگر جن و انس که دو گروه عاقل و متفكر عالم خلقت‌اند نتوانند 
مشل قران را بیاورند به طريق اولى بقية موجودات عالم خلقت که مادون این دو 
نوع از مخلوقات و اهل علم و فکر و عقل نیستند نمی توانند کتابی مثل قران را 
بیاورند. 

پس قران با این بیان و این آیات که آنها را مضترینء ابات ((تحدی)) می نامند معنی 
اعجاز را برای خود ثابت کرده و می گوید: که من معجزه‌ام و کسی غير از 


خدا نمی تواند مثل مرا بوجود آورد. 


-١‏ ((قل لین أجتَمعتآلانس والجن عل أن يَأنوا بمقل مَندَا الْقرءان لا یأتون بمتله 


ولو کر بَعَصُبُم لِبعض ظهیرا )) 
۲- از تحقیق در کتب لغت مانند: اقرب الموارد- مختار الصحاح- معجم متن اللَغة- لسان 
العرب - لغتنامة دهخدا- المنجد و غیره استفاده می شود که کلم معجزه اسم فاعل است به معنی 


ں2 ۳۱ 


(اعجاز قرآن کریم)) تى معجزه 


((فائدۂ اثبات اعجاز قر آن)) 

اگر ما بتوانیم معجزه بودن قرآن را همان گونه که خود قرآن مدعی است ثابت کنیم؛ طبعاً 
خدا را ثابت نموده و یکی از دلائل محکم اثبات وجود خدا را بیان کردہ ایم زیرا اگر ثابت 
شود که هیچ نیروئی در عالم خلقت نمی تواند این پدیده را بوجود آورد و حال آنکه 
بوجود آمده پس بايد به نیروی مافوق طبیعت که دانا و حکیم است و می تواند قرآنی را 
که دانشمندان جن و انس از آوردنش عاجزند ایجاد کند معتقد شد و آن قدرت دانا و توانا جز 
خدای تعالی نمی تواند چیز دیگری باشد. 

به علاوه به این وسیله رسالت حضرت ((رسول اکرم(صلی الله عليه و اله))) را که آورندۂ 
این معجزه از جانب خدا است اثبات نمودہ ایم زیرا ممکن نیست که خدای تعالی یک چنین 
قدرت نمائی فوق العاده ای را در اختیار کسی بگذارد که او به دروغ اذعای رسالت. کرده باشد. 

و سوم آنکه محتوا و علوم قران مجید به طور کی حجیّت پیدا می کند و باب علوم واقعی 
به روی ما باز می شود و با توجه به آنکه قران بیان کنندة همه علوم و معارف و حقایق است 
طبعاً ثروت علمی بی نهایت خوبی و باب معارف قرآن مجید از همین جا به روی ما باز 


می شود. 


RID 


۳٣2ں‎ 


((اعجاز قران کریم)) ((اثبات اعجاز قرآن)) 
((اثبات اعجاز قرآن)) 


۳ ۱ ® ى 7 7 ء غ اه ۰ ۳ " ي س 
بعضی از مفسرین در تفسیر ايه ۲۲ سور بقره که می فرماید: ((وَإن کنتم نی ریب مما 


7ج ۱12 کے >2 7 و ˆ - ےہ و . ^ م سر 7 ۳ ۲ و ۶۸ ۳ 
و لگا علیٰ عجّد نا فاتوا پسوزه هن متل وادعوا شهداء کم من دون الله 1 1 


صَىدٍقين)) 

(اگر دربارۂ نزول قرآن از جانب خدا بر ((پیامبر)) در شک مستید یک سوره 
از مشل او بیاورید.) گفته‌اند: که ضمرر («متله) (مشل او) ممکن است هم به 
((پیامبر اکرم(صلّی الله عليه و اله))) برگردد و هم ممکن است به قران برگردد و هم ممکن است 
به هر دوی آنها برگردد. 

یعنی اگر جن و انس پشت به پشت هم بدهند و بخواهند مثل قرآن را بیاورند نمی توانند 
و هم اگر بخواهند ملاعی شوند که یک سورۂ قران را روی جریان طبیعی از مثل پیامبری که 
درس نخوانده و از جائی و کسی مطلبی استفاده نکرده آورده شود ممکن نخواهد بود و 
برخلاف طبیعت است بنابر این تفگر تحدی قرآن که به معنی حصم را یه پیش 
خواندن و او را عاجز کردن اپ ك7 دربارة آوردن سے ان از ا 
((پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله))) و هم دربارۂ محتوای آن از نظر مطالب اعجازآمیز قران میباشد. 

به عبارت واضحتر قرآن از دو نظر معجزه است. 

اوّل: از جهت خصوصیاتی که در آورندۂ أن یعنی ((پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و اله))) 
بوده که درس نخوانده و مطلبی از کسی و یا از جائی استفاده نکرده می باشد زیرا در این آیه 
بخصوص که با کلم ((منمئله)) ذکر شده بطور وضوح منظور از مثل پیامبری 
که درس نخوانده و از کسی چیزی باد نگرفته مى باشد. 

دوّم: از جهت آنکه وقتی به اعماق و مطالب علمی و تحقیقی و پیشگوئی‌ها و 
فصاحت و بلاغت قرآن توجه می شود کاملاً روشن می گردد که اگر جن و انس بخواهند 
پشت به پشت هم بدهند نمی توانند مثلش را بیاورند. می باشد زیرا در سورۂ يونس 
می فرماید: ((قَأتُوا بِمُورَة مُن)) (بدون من ) که در اینجا منظور سوره‌ای از قران است. 


۳۳ @ 0 


فصل اول مقدمّة اوإل 


فصل اوّل 


((اعجاز قران از جهت خصوصیّات آورندة آن)) 


اعجاز قرآن از جهت خحصوصیّاتی که در آورندۂ أن بوده است. 

بدون تردید و به اتفاق تمام مورخین ((پیغمبر اسلام(صلّی الله علیه و اله))) مدّعی بوده است که 
درس نخوانده و مطلبی را از جائی جز از خدای تعالی استفاده نکرده و تعلیم نگرفته است. 

اگر ما بتوانیم اين اذعا را اثبات کنیم بدون تردید آوردن قرآن از یک چنین فرد درس 
نخوانده ای معجزه است. 

اما اثبات این مطلب خحیلی ساده است. احتیاجی به بحثهای عمیق علمی و فلسفی 
ندارد فقط کافی است یک مقدار از نظر تاریخ و وضع جغرافیائی و اجتماعی شهر مکه به 
عقب برگردیم و زمان بعثت (پیغمبر اکرم(صلّی الله علیه و اله))) را در مکه در نظر بگیریم که 
1 این کار را انجام دادیم یقین می کنیم که ((پیغمبر اکرم(صلّی الله عليه و اله))) درس نخوانده و 
از کسی» چیزی یاد نگرفته است. 


(( و ما در اینجا با هفت مقلامة خیلی ساده این مطلب را توضیح می دهیم.)) 


0 8 
شهر مػه مثل امروز نمی توانسته جای بزرگی بوده باشد زیرا زندگی هر اجتماعی 


بخصوص در ان روزگار مربوط به مقدار ۳ بوده که در سرزمین محل ژند کین آنان وجود 


و تردیدی نیست که در آن زمان و سى امروز تها آبی که در مکه وجود داشته و دارد 


یک حلقه جاهی بوده که اسمش (چاه زمزم)) است . 


۳٣ 


دو مقاله مقالة دوم 


از این اه فان روز کار ھا سا مطل وروتسسان آپ سی ند بر از 
این طریق در أن هوای گرم و سوزان زندگی خود و حیواناتشان را ادامه می دادند. 
آنان در أن روزگار مشل امروز نمی توانستند از وسائل موتوری و لوله کشی و 
برق و یالاقل از همان جاه بوسیلة مونور» آب زیادی در اختیار مردمی که می خواهند در 
آنجا لد کی جار ب غاا سرت كه ون وگ ھا ت کی 
تشکیل شده و جز همان نان کے ((چاہ زمزم)) فو امتا وجود دارد جای 
تخرف قابل برای چاه زدن نبوده و مردم مکه نمی توانستند در جاهای دیگر چاهی برای 
استفاده رم ہل كن سے فف از دانشمندان زمین شناس معتقدند که جاه زمزم 


ون 7 ۱ ۷ `" " ۱ 
هم از نظر زمین شناسی غیر عادی حفر شده است. 


۱- از آیات قران کاملاً استفاده می شود که سرزمین مکه غیر قابل کشت و زرع بوده زیرا 
® اوت 

کتاب ((تاریخ الرسل و المل وک طبری)) به نقل از کتاب ((مسجد الحرام و کعبه)) می گوید: چاهی 
غیر از زمزم در زمان بعثت ((رسول اکرم)) نبوده. 

((تاریخ یعقوبی)) می گوید: در زمان ((منصور دوانیقی)) برای تأمین اب مردم مکه آبی را از 
دوازده مایلی مکه در مجراهای قلعی جاری ساخت و به مکه آورد که به بركةٌ ((امٌ جعفر)) معروف 
گردید. 

کتاب ((مسجد الحرام و کعبه)) می گوید: تاریخ نویسان اصلاً برای مکه قنات و چاهی ذکر 
نکر ده اند حتی در زمان ((معاویه)) آب از خارج مکه و در زمان ((هارون الرشید)) از خارج مکه در 
حدود ۳۵ کیلومتری شمال شرقی عرفه در منطقة حنین به دستور همسرش ((زییده)) أب قناتی را 
به مکه آوردند که به چشمۂ زبیده یا قنات حنین معروف گردید. 

کتاب ((حرمین شریفین)) می گوید: شاهد بر اینکه در مکه چاهی غیر از چاه زمزم نبوده این 
است که در زمان ((جعفر عباسی)) أب زمزم بسیار کم شد و به همین جهت مردم در تشنگی 
شدیدی قرار گرفتند و چنانکه آبی و چاهی غیر از زمزم حتی در زمان((منصور عبّاسی)) وجود 
داشت مردم به تشنگی گرفتار نمی گشتند. 

بنابر این مکه همواره مورد تهدید کم آبی بوده است و به غیر از چاه زمزم در آن چاهی دیگر 
وجود نداشته است و اصولاً موقعیّت جغرافیاتی مکه به صورتی است که بارانهای منظّم و زياد هم 


۳۵ 2 


فصل اول مقدمّۂ اوّل 
((این مقدّمه برای آن بود که بگوئیم: جمعیّت که در ان زمان 

خیلی زياد نبوده و بلکه نهایت از یکصد خانوارتجاوز نمی کردہ انت 
زیرا اطراف این مقدار از أب در أن اراضی سوزان بیشتر از این 

جمعیّت نمی توانسته اند زندگی کنند.)) 
ممدمهُ دوم: 

((ییغمبر اسلام(صلّی الله علیه و اله))) از معروفترین مردم مکه بوده اسشا زیرا خانوادۂ ايا 
کلیددار کعبه و مالک ((چاه زمزم)) و پدر و جلاش رئیس "ا فریش بودہ اند این موصوع 


((اين مقدّمه برای أن بود که بگوئیم: شکی نیست که اگر خانواده 
معروف و مشخص در ياق که جدود سیل خانۋار شش تاره وجود 
داشته باشد قطعاً تمام اعمال و رفتار آنها کاملاً زیر نظر اهل أن محل بوده 


فرزندانشان را از اهل أن قریه بالاخص اقوام نزدیکشان مخفی کنند.)) 


در آن نمی بارد و فقط گاهی بارانهائی به ندرت می باریده است و هوائی بسیار گرم و خشک را 
دارا است و به واسطة احاطة کوههای آن به شەت خشک است. 

(معجم البلدان ياقوت حموی)) جلد ۵ صفحة ۱۸۷ می نویسد: در مکه آب جاری وجود ندارد. 
آبهای آن از آسمان (یعنی از باران) است و برای اهل مکه چاههائی که آب مشروب داشته باشد 
وجود ندارد (غیر از زمزم). 

1- ((دايرة المعارف فرید وجدی)) جلد ٩‏ صفحةٌ ۳۵۸ می نویسد: اما بنی هاشم عظمت امرشان 
خصوصاً در زمان عبد المطلب بن بنی هاشم جد ((پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله))) (که سلطنت او 
بعد از حملة فیل عظیم و شهرتش منتشر و قبائل عرب از او ترسان شدند) به اوج رسیده و 
اعراب از همةٌ جهات قصد او کردند. 

((تاریخ قرون وسطی)) (آلبررماله) صفحةّ ۹۵ می گوید: حضرت ((محهد(صتی الله علیه و اله))) از 
قبیلة با نفوذ قریش بود. لکن در شش سالگی یتیم ماند. 


فی اس 


فصل اول مقدمّة سوم 
مقلامۂ سوم: 

در مکه و بلکه در جزيرةالعرب› مردم باسواد و متمانی وجود نداشته و 
بلکه دارای تعصبات جاهلانة فوق العاده زشتی هم بوده اند. 

حضرت (علی ابن ابی طالب((علیه التلام)))) فرموده: 

((وقتی که خدای تعالی ((پیغمبر اسلام(صلّی الله عليه واله))) را مبعوث 
فرمود حتی یک نفر از عربها خواندن و نوشتن زا | 

و این مطلب در تاریخ و نهج البلاغه بسیار تکرار شده است. 

بکله آنچه در بین مردم آن سامان بیش از هر چیز شایع بوده خرافات و اعمال وحشیانه و 
دور از اخلاق و امتیازات نژادی و خونریزی ها و فرضیّات غیر علمی بوده است. 

قان سا انا فرموده: ((وکنتم غلل شقا خفرة ین آلتار فأنقذ کم افیا 
مردم عرب لب گودی آتش جهل و بدبختی بسر می بردید خدا شما را بوسیله بعشت 
((پیخمبر اکرم(صلّی الله علیه و اله))) نجات داد. 

و بالاخره وضع اخلاقی و فرهنگی مردم جزیرة العرب بخصوص مردم مکه به قدری بد 
بوده که بعدها نام أن زمان را جاهلیّت و اسم مردم آن عهد را مردم زمان جاهلیّت 
گذارده اند و بدترین عقوبت کسی که عمل زشتی را انجام می داد این بود که بگویند 
او با مردم زمان جاهلیّت محشور می شود. 

آنها فرزندان خود را زنده به گور می کردند و به هیچ وجه در رسومات و روشهای غلط 
خود توجهی به عقل و وجدان نمی نمودند و نادانی آنها به حدّی بود که در هیچ زمان هیچ 


جمعیّتی تا ان کل تاۋان ی 


۱- ((آن الله بمث محمد صلی الله عليه و آله و لیس احد من العرب بقرء کتاباً )) خطبة ۳۳ 
نهج البلاغه. 

۲- سورۂ آل عمران أيةٌ ۱۰۳. 

۳- (( تاریخ عرب)) جلد اول صفحة ۳۴ دربارۂ حالات عرب قبل از بعنت (پیامبر اسلام 
(صلّی الله علیه و اله))) می نویسد: غارت. اقتصاد چوپانی جامعه بدوی بدون رسوخ کامل دارد حتی 


۳۷ @ 


دو مقاله مقاله دوم 


ضمن شعری اصول غارتگری را توضیح داده می گوید: ((کار ما غارتگری و هجوم به ھمسايه و 
دشمن است و گاه هم اگر جز برادر خویش کسی را تاس او را غارت مى کنیم)). 

((تاریخ عرب)) جلد اوّل صفحة ۲۶ می گوبد: نفوذ دین در روح (بدوی) چندان راسخ 
نبوده است. قرآن مردم بدوی را به شدّت کفر و نفاق وصف می کند. 

قبیله, اساس اجتماع بدوی است... اگر مقتول از قبیلةً دیگری بود رسم انتقام اجراء می شد و 
هر یک از افراد قبیلة قاتل در این خطر بود که جان خود را به عوض مقتول از دست بدهد... گاه 
می شد خونخواهی چهل سال طول می کشید چنانچه در جنگ ((سبوس)) که میان بنی بكر و تغلب 
بود. مورّخان به تأکید می گویند: که در همه ایام عرب (جنگهای قبایلی در ایام جاهلشت) 
خوتخواهی باغت اساسن جنگ ىشى قبیله سى دارد که از افرادتقاضا کند از همسران»خود 
دوری گیرند این فکر راسخ.. در حقیقت تکامل خودپرستی فرد است که در شخصیّت قبیله تجلّی 
می کند طبعاً یه این نتیجه می رسد که قوم وقبیلة دیگر را شکار قانونی خویش بداند. 

.. کلم عرب از جهت اشتقاق یک کلمة سامی است به معنی صحرا یا مقیم صحرا. 

فصول بت پرستی بدویان, مظاهر آفتاب پرستی, دختران خداء اخلاق بدویان از دريچة اشعار 
کتاب تاریخ عرب جلد اوّل در تأبید این مقدمّه قابل ملاحظه است. 

((تاریخ عرب)) جلد اول صفحة ۱۰۹ می نویسد: تاریخ بدویان غالب گزارش جنگهای چریکی 
است که نزد عربان بعنوان ایام عرب معروف است و ضمن أن غارت و چپاول رواج داشت و 
خون کمتر ريخته می شد در همه ایام عرب... در آغاز کار میان عدهٴ کمی در نتيجة اختلاف 
مرزی یا اهانت شخصی زدوخوردی رخ می داد و خیلی زود کشاکش این گروه معدود مشتعل 
همگان می شد. 

کتاب مذ کور صفحة ۱۱۹ می گوید: سرزمین عربستان تا قبل از ظهور اسلام همواره زیر 
سیطرۂ امپراطوران مصر. کلده و آشور؛ ایران و یونان و روم قرار داشت و حکومتهای قبیله ای که 
بیشتر با هم در حال جنگ بودند هر یک در ناحیه ای حکمرواتی می کردند. 

ترجمةٌ تاریخ قرون وسطی (آلبرماله دژول ایزاک) صفحة ۹۵ می نویسد: در گل عرب آثار 
جهالت و ملکات ناجوانمردی به وضوح شگفت آوری سرشته بود مثلاً چون تولد دختر را مصیبت 
می دانست دختر تازه مولود خود را زنده به گور می کرد... به غارتگری ولع داشت. 

... قبایل عرب بتهای خود را نیز در کعبه گذاشته بودند. عدد این بتها به سیصد می رسید. 


وک ۳۸ 


فصل اوّل مقدمّة سوم 
((این مقامے را بخاطر این جهت عنوان کردیم که بگوئیم: 
((پیغمبر اسلام(صلّی الله عليه و اله))) نمی توانسته از هر کسی سخنی یاد 


وو -> یں 


ترجمة ((تاریخ تمدن توبن جی)) صفحة ۴۴۲ می نویسد: (قریش) از هیچ نو بی رحمی ابا نداشتند 
آنها می دانستند رونق بازارشان بسنگی تمام به تشریفات مذھبی شان دارد. آنها می دانستند که 
اگر دعوت ((محمد(صلی الله عليه و اله))) به سوی خدای یکتا همه جا گیر شود کعبه که جایگاه 
خدایانشان بود از کار می افتد. 


((دائرة المعارف مصاحب)) جلد دوم صفحة ۱۷۰۸ می گوید: زندگی در شبه جزیرۂ عربستان 


بر پاية نظام قبیله ای بوده است۔(اعمٌ از شهری و بیابان نشین) چه بسا برای خونخواهی یک فرد 
جنگهای طولانی میان قبایل صورت می گرفت. 

((دائرة المعارف مصاحب)) جلد دوّم صفحةّ ۱۷۱۰ می گوید: از تحقیق در روایات و اخبار 
نویسند گان اسلامی و کنیه های پیدا شده در عربستان بر می آید که در ميان ساکنین شبه جزیرۂ 
عربستان پرستش ارواح و اجداد و اصنام رواج داشته است. 

آنچه دلالت بر وجود نوعی توتمیسم(اعتقاد به توتم) در میان عرب قبل از اسلام دارد. 
نامگذاری عدّه‌ای از اشخاص و قبایل به نام حیوانات از قبیل کلب. ذتب. دٌب. لاک پشت. ضبٌ 
ردان و کیو تا ات موان بای 

در سال ۱۹۶۲ بر اساس آمار ۹۷/۵ در صد مردم عربستان بی سواد بوده اند.(نظری اجمالی 
به کشورهای عربستان صفحة .)٩‏ 
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مقدمه چھارم: 

اطراف مکه در أن زمان شهر و یا قریة آبادی که اوضاعش بهتر از مکه باشد وجود 
نداشته و شهر ((یشرب)) که أن روز و امروز أن را ((مدینه)) می نامند. متجاوز از چهارصد 
کیلومتر با مکه فاصله داشته است و از شهر جده در آن زمان اثری نبوده و آبادی این شهر از 
زمانی که کشتیها و همواییماها کنار آن لنگر انداعته و فرود آمده‌اند» اماز 

شده و در عین حال در أن زمان با مکه متجاوز از دو روز راه بوده است. 
((اين مقدّمه را از این جهت آوردیم که بگوئیم: ((پیغمبر اسلام 
(صلّی الله علیه و اله))) نمی توانسته مخفی به شهر های نزدیک برای 
تحصیل علم و دانش› دور از چشم اهل مکُّه بخصوص اقوام 
وخویشاوندانش ہرود و آنچه می دانسته از آنها یاد بگیرد زیرا شهر 


نزدیکی وجود نداشته است.)) 


مقدمة پنجم: 
در آن زمان اگر کسی می خواست مسافرتی به شهرهای دیگر بکند ناگزیر بوده که با 
قافله و با همشهریان و آشنایان انجام دهد و به تنهائی به هیچ وجه مسافرت برایش 
امکان نداشت. 
و لذا هر زمان ((پیغمبر اسلام(صلی الله علیه و اله))) قبل از بعثت می خواسته مسافرتی 
بکند جمعی از قریش و هم محلیها همراه او بودہ اند و او را تنها نمی گذاشته اند. 
((این مقلمه را متذکر شدیم که بگوئیم: ((پیغمبر اسلام 
(صلّی الله علیه و اله6)) نمی توانسته به شهرهای دور بدون اطلاع اهل 
محل برود و از علماء آنجا چیزی یاد بگیرد. 
و به علاوه حضرت ((رسول اکرم(صلّی الله علیه و اله))) غير از دو 
مسافرت که یکی قبل از بلوغ با عمویش حضرت ابوطالب با قافلُ مکه 
به شام رفت و دیگری با غلام خدیجه با قافلة مه در بيست و پنج 


سالگی بوده سفر دیگری نرفته است.))' 


۱- تفسیر المیزان جلد اول صفحة ۶۲. 


٠٤ھ‎ 


دو مقاله مقالة دوم 


بدون تردید وقتی ((پیغمبر اسلام(صلّی الله علیه و اله))) مبعوث شد و عبادت بتها را تحریم 
کرد مردم مکه حتی اقوام بسیار نزدیکش (مانند عموهایش) با او دشمن شدند و کمر قتلش را 
بستند و به حلی با او سرسختانه عمل کردند که منجر به حبس او در ((شعب ابیطالب)) 
واخراج و یا فرار او از مکه به سوی مدینه گردید و حتی در مدینه هم او را راحت 
نگذاشتند و به سوی او مکرر لشکر کشیدند و با او جنگ کردند. 
((تاریخ یعقوبی )) می نویسد: 
((قریش ((رسول خدا(صلّی الله علیه و اله))) را مسخره و استهزاء 
كود و هی کک بەراششى اقم ا هدارا وا کته اسر 
خردهای ما را سبک شمرده و گذشتگان ما را گمراه دانسته است و 
قریش به سخت ترین وجهی به آزار او پرداختند و آزار دهندگان او 
گروهی بودند از جمله ابولهب و حکم بن عاص» و عقبة بن ابی معیط و 
... و اما آزار ابولهب از همیشه بیشتر بود و بعضی گفته اند در بازار عکاظ 
((رسول خدا(صلّی الله علیه و اله))) بپا خاست" و مردم را به اسلام فرا 
خواند که عمویش در ميان حرفهای او دوید و او را دروغگو قلمداد کرد. 
گروهی از قریش غلامان و کودکان خود را وا می داشتند تا 
((رسول خدا(صلّی الله علیه و اله))) را استهزاء کنند. 
و قضیّةُ خالی کردن سر گین شتر بر سر و شانه ((پیغمبر اسلام 
(صلّی الله علیه و اله))) در حال سجده. معروفتر از أن است که بیان شود 
و قریش به ابوطالب پيشنهاد کردند که بهترین جوان و زیباترین جوان 
قریش را به تو می دهیم تا فرزندت باشد و تو ((پیامبر)) را به ما واگذار 
يا او زا نت 
و نیز می گویند: مسلمانان در شکنجهٌ زیادی به دست قریش در مکه 
بسر می برند برای اینکه از دین اسلام برگردند حتی بدین خاطر گروهی 
س کت رای کے گی کل اق O‏ 


£ 2 


فصل اول مقدمَة ششم 
و نیز می گویند: ((رسول خدا(صلی الله عليه و اله))) از قبیله ثقیف 
در طائف آزار و اذبّت بسیار زیادی دید.' 
و نیز می گویند: ((پیامبر اکرم(صلّی الله عليه و اله)) از شدّت اذیّت 
قریش به شعب ابیطالب رفتند." 
و نیز می گویند: (قریش) از هیچ نوع بی رحمی ابا نداشتند. " 
اینھا مطالبی است که در کتب تاریخ و حتی در قرآن به صراحت ثبت است و ما در اینجا 
بیش از این مقتضی نمی دانیم که به انها اشاره کنیم. 
((پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله)) درس خوانده باشد و اهل محل و 
فامیلش أن را به نفع او مخفی کرده و اظهار نکرده باشند.)) 


مقامة هفتم: 

قران در چند آیه تصریح کرده که ((پیامبر)) درس نخوانده و کسی در مطالب علمی به او 
کمک نکرده و حتی در مقام دفاع از او برآمده و کسانی را که این چنین نسبتی به آن 
حضرت می دهند نادان و بی اطلاع و ظالم و کلامشان را باطل دانسته است. 

در سورۂ عنکبوت که در مکه نازل شده و آن حضرت أن سوره را در میان همان مردم مکه 
مطرح کرده می فرماید: 


کر ۶۲ 


دو مقاله مقالة دوم 


((و نبودی که قبل از این کتابی خوانده باشی و نه حطی با دستت 
نوشته باشی زیرا اگر این چنین بود آنهائی که بر باطل بودند یعنی کفار 
مسب تشەگ شوك 16 
و در یه ۵ سوره انعام در مقام دفاع از ان حضرت بر آمدہ و جمعی نادان را که 
گفته اند او درس خوانده رد کرده و می گوید: 
((یک علّه ای می گویند: تو درس خوانده ای ما برای کسانی که اهل 
علم و دانش اند بیان می کنیم که تو درس نخوانده ای.))" 
و در آیۂ ۴ سور فرقان در مقام رد کفار که می گویند:دیگران در تدوین قرآن به 
((پیغمبر اسلام)) کمک کردہ اند. فرمودہ: 
زان ® و 
قرآن جز مطالبی دروغ که بر خدا بسته است چیزی نیست و دیگران به 
او در تدوینش کمک کردہاند آنها کلام باطلی را گفته و به تو در این 
سخن ظلم کردہ اند.))" 


١:فکراھا رط © اھ‎ E 
.۴۸ سورۂ عنکبوت آیة‎ 

"¬ ((وَلِيَقَولُوا دَرَسَت وليه , لقومیعلمورت)). 

3 ((وقال الَذِینَ کفروا ان مدا 5 فك آفرنه وََعَاتَُ, عليه وم ءَاخُرُو رت فَقَذ جاو 


2 ره کر 
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فصل اول (نتبجة گفتار و مقدمات فوق)) 
کتاب ((تاریخ عرب)) جلد یک صفحةۂ ۱۵۴ می گوید: 
(( ((محمّد(صلی الله علیه و اله)) از کسی تعلیم نگرفت معذالک 
کتابی بر او نازل شد که یک پنجم مردم جهان هنوز أن را جامع همه 
علوم و حکمت و حاوی جمیع مطالب دینی می دانند.)) 
((بنابر این بدون تردید ((پیغمبر اسلام(صلّی الله عليه و اله))) مدّعی درس نخواندن و تحصیل 
علم نکردن و از کسی کمک در تدوین قرآن نگرفتن بودہ است.)) 


((نتیجة گفتار و مقدمات فوق)) 
امٌْعاء ما در این فصل این است که ((پیغمبر اسلام(صلّی الله عليه و اله))) درس نخوانده و از 
سے ری ناف تگرفته سی او وقتی كاي جا اض :مب فظمت س آورد فا از جات دا 
است و محال است کہ بتواند از جانب خود أن را تدوین کردہ باشد. پس معجزه است و 
معجزه را نیروئی که مافوق طبیعت است ایجاد کردہ و آن خدا است. این ادعاء ما است حالا 
با یک گفتگو با طرف هم صحبت خیالی خود مطلب فوق را توضیح می دهم. 
ما گفتیم: او درس نخوانده» طرف هم صحبت ما می گوید: 
از کجا معلوم می شود که او درس نخوانده؟ واز کسی چیزی یاد 
نگرفته است؟ 
ما می گوئیم: اگر در مکه درس خوانده بود هم مردم مکه متوجه می شدند که او درس 
خوانده است» زیرا در محل کوچکی که حداکثر صد خانوار بیشتر جمعێت ندارد» همة کارهای 
یک خانواده‌ای که در أن قریه معروف و مشخص اند زیر نظر دقیق اهالى آن 
قریه است و آنها از اعمال این خانواده اطلاع کامل دارند پس اگر درس خوانده‌بود و 
می گفت من درس نخوانده‌ام يقيناً به او اعتراض می کردند و او را دروغگو معرفی 
می ودند ی طا این سوره تی کا ا شل که سی به او اعتماده گناو ساق را 5٭ا درس 
داده بودند به مردم می شناساندند و او را مفتضح می کردند. 


استعدادی بوده که در میان همان جمعیّت کم از هرکسی. جمله ای 
یاد گرفته و آنها را تدوین کرده و به صورت کتابی در آورده و به عنوان 


قرآن بدست مردم داده است. 


£ 21 


دو مقاله مقالة دوم 


ما مى گوئیم: مردم مکه بلکه مردم جزيرةالعرب علاوه بر آنکه سواد نداشتند به 
قدری مبتلاء به خرافات و عادات جاهلانه بودند که آنها را مردم جاھل و 
زمان آنها را زمان جاهلیّت می نامیدند بنابراین چگونه ممکن است أن حضرت از آنها چیزی 
یاد بگیرد و حال آنکه گفته اند. 
((ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش)) 
او می گوید: شاید ((پیغمبر اسلاع(صلّی الله علیه و اله))) در شهرهای 
اطراف مکه می رفته و از دانشمندان آنها به طوری که کسی از اهالی مه 
مطلع نشود درس می گرفته و بر می گشته است. 
ما می گوئیم: در گذشته متذکُر شدیم که در اطراف مکه شهر نزدیکی نبوده و در أن زمان 
اگر کسی می خواسته به مسافرتهای دور برود حتماً می بایست با قافله و همراهانی از اهالی 
همان محل باشد. 
بنابراین» این تصوّر به کلی غلط و مردود است. 
او می گوید: ممکن است ((پیغمبر اسلام(صلّی الله علیه و اله))) درس 
خوانده باشد ولی مردم مکه که اكثراً اقوام و خویشاوندان او بوده‌اند 
بخاطر آنکه او را در این دروغ رسوا نکرده باشند به کسی اظهار نکرده و 
نگفته اند که او درس خوانده و این مطلب را کاملاً مخفی نگه داشته اند. 
ما می گوئیم: به تواتر ثابت است و به هیچ وجه قابل انکار نیست که 
مردم مکه بخصوص اقوام و خویشاوندان أن حضرت دشمنان سرسخت او بوده‌اند تا 
جائی که سالهائی او را در شعب ابیطالب محبوس نموده و بعد هم بسوی او لشکر 
کشیدند در عین حال حتی برای یک مرتبه هم به او نگفتند تو که در فلان مکان نزد فلان 
کس درس خوانده ای چه اصراری داری که بگوئی من درس نخوانده و از کسی چیزی یاد 
نگرفته ام. 
با این مقلامات ثابت شد که آن حضرت نمی توانسته درس بخواند و به هیچ وجه راهی 
برای دوس اون ددا دات 
بنابراین چگونه ممکن است بگوئیم آوردن قرآن از یک چنین فردی 


عمل عادی بوده و معجزه نبوده است؟! 


£0 


فصل اوّل ((نتيجة گفتار و مقدمات فوق)) 


آیا می شود فردی که این چنین باشد قرآنی را که حاوی جمیع قوانین سعادت بخش و 
مطالب عمیق علمی و مطابق با آخرین نظرات دانشمندان علوم فیزیک و شیمی و هیثت و 
غیرہ است (که ما بعضی از آنها را شرح خواھیم داد) از نزد خود بیاورد و علاوه أن را 
در معرض افکار عموم قرار دهد و اصرار داشته باشد در مطالب عمیق علمی أن فرو روید و 
ماخ یا ان آھ ت ردا اۋان تام انىك ماق كد ىبى جو ىداش 
تعالی نمی تواند مثل این قران را بیاورد. 

با این مقدمه عقل سلیم گواه است کسی که درس نخوانده و هميشه زیرنظر مردم 
کارهایش انجام می شده و در محیط کوچکی مثل مکه آن زمان با مردم بی سواد 
زندگی می کرده و با صدای بلند در میان دشمنان سرسختش می گفته من درس 
نخوانده ام و آنها منتظر مشاهدة کوچکترین نقطه ضعفی از او بوده‌اند که او را بی دریغ 
بکوبند و می بینیم که انان در این خصوص به هیچ وجه عکس العملی از خود نشان نداده اند 
ثابت می شود که او این قران را از جانب خدای تعالی آورده و خدای تعالی أن را فرو 
فرستاده و تدوینش کرده و به شخص (رسول اکرم(صلّی الله علیه و اله))) به تنهائی و 


((اين بود اعجاز قران با توجه به خصوصیّات آورندة أن یعنی 


حضرت ((رسول اکر م(صلی الله علیه و اله))) )). 


ارک اس 


فصل دوم ((فصاحت و بلاغت)) 


فصل دوم 


((اعجاز قران با توجه به محتوای آن)) 


ما در این فصل بے آورندۂ قران هر که باشد به هیچ وجه کاری نداریم حالا او 
می خواهد مرد تحصیل نکرده و معلّم ندیده ای باشد یا اوّل دانشمند و نابغۂ جهان بشریّت 
بوده و یا تمام دانشمندان جهان باشند. فرقی نمی کند. اأعاء ما در این 
فصل این است که ((اگر جن و انس پشت به پشت هم بدهند نمی توانند مانند مطالب 
قرآن را بیاورند)) این کار و این عمل تنها از خدای تعالی که قدرتش مافوق همه قدرتها 
است ممکن است. لذا أن را معجزه می نامیم و معنی معجزه جز این چیزی نیست. در 
حقیقت معجزه این است که کلیَةُ عوامل طبیعی از انجامش ناتوان و عاجز باشند. 

((ابوبکر باقلانی)) در کتاب (اعجاز قرآن)) معتقد است که: ((جون قران خود را حجت 
می داند پس بايد معجزه هم باشد زیرا تا معجزه نباشد حجّت نیست)) 
حالا بر ما است که با نشان دادن چند نمونه از وجوه اعجاز قران این مطالب را اثبات کنیم. 


ا بايد دانست در روزی که (پیغمبر اسلام(صلی الله علیه و اله))) اعلام کرد که: 
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دو مقاله مقالة دوم 


((این قرآن از جانب خداست و فرمود: اگر می گوئید من این قرآن 

را از نزد خود آورده‌ام و به خدا تهمت زده‌ام شما هم ده سوره و یا یک 

سوره مثل أن را بیاورید و به خدا نسبت بدهید اگر راست می گوئید.)) 

قطعا این تحدی تنها در مقابل اعجاز قرآن در خصوص پیشگوئیها و مطالب 
علمی آن نبوده بلکه باید معشقد شد که نسبت به مردم صدر اسلام بیشتر 


۰ 


در مقابل فصاحت و بلاغت أن بوده است زیرا پیشگوئیهای قرآن در أن زمان هنوز تحقق پیدا 
نکرده بود تا صخت و سقم أن معلوم شود و مطالب علمی قران هم در خور فکر آنها در آن 
زمان نبوده است. 

بنابراین, مردم عربی که در أن زمان اظهار عجز در مقابل قران کرده‌اند 
بخاطر فصاحت و بلاغت قران بوده و آنها در مقابل این فصاحت و بلاغت خود 


((فصاحت و بلاغت)) 
اکثر دانشمندان ادبیّات عرب معتقدند که فصاحت صنعتی است مربوط به الفاظ. و بلاغت 
هنری است مربوط به معانی. مركز فصاحت دهان و دندان و زبان است ولی 
مركز بلاغت عقل و نفس و فکر است. 
قرآن از جهت فصاحت اگر چه مانند ساثر نوشتجات محدود به حروف معینی است 
ولی فصاحت و تنظیم الفاظ قران به حدی اعجازآمیز است که ((شبلی شمیل)) 
رهبر مکتب مائثی در ضمن قصیدۂ مفصّلی که در عظمت فصاحت و بلاغت و حقایق قران 
گفته و معروف است که می گوید: 
((رب الفصاحة مصطفی الکلمات)) 
((قرآن خدای فصاحت و برگزیده ترین کلمات است)) 
علامه ((سیّدهبة الین شهرستانی)) در کتاب ((تنزیه تنزیل)) از علاّمے ((شریف مدنی)) در کتاب 
((انوارالرییع)) تنها برای آیةٌ ۴۴ سورة هود الى مَاةك))(تا آخر سوره) سی نوع از 


صنایع علم بدیع را نقل می کند و اعجاز فصاحت قرآن را ثابت می نماید. 


٣۸2-2۰ 


فصل دوم ((فصاحت و بلاغت)) 
دانشمند مذکور در کتاب ((سبع المثانی )) تنها برای سورۂ حمد هفتاد مزیّت از اسرا 
0 9 " 

مرحوم ((شیخ طوسی)) در کتاب ((جمع الجوامع )) تنها برای سورۂ کوثر شانزده نکته بدیعی 
را یادآور شده که برای بشر عادی محال است بتواند در سوره‌ای با این همه احتصار این 
همه وجوه بلاغت را بگنجاند. 

و بالأخره چون ما در این جلسه بنای اختصار را داریم و نمی خواهیم 
مطالبمان کسل کننده باشد شمارا به کتاب («مجمع البیان )) و تفسیر تبیان و ساثر کتبی که 
در فصاحت و بلاغت قرآن چیزی نوشته اند ارجاع می دهیم ولی برای نمونه دو آیه از قرآن 
را که یکی مربوط به فصاحت و دیگری مربوط به بلاغت قران می باشد روی میز کالبد 
شکافی علمی و ادبی قرار می دهیم تا صدق گفتارمان روشن گردد. 


اوّل: ايه ۷ سورۂ قصص آنجا که می فرماید: 


۳۹ 


َرَحَْنَا رل أ موی آن آزضعبه فَإِذَا خفت علي 
صل 
قَألْقيه ف الیم ولا انی ولا تحن إِتا رَآَدُوه یلك وَجَاعلُوهُ 
یں الَمرسَل) 
((ما وحی کردیم به مادر موسی که به او شير بده و وقتی بر جان او 
ترسیدی او را به دریا بيانداز نترس و محزون مشو مااو رابه تو بر 
می گردانیم و از پیامبرانش قرار می دهیم)). 
این ابه با کوتاهی عبارت دو خبر از | به مادر حضرت ((موسی(عليه السّلام ))) داده است. 
اول آنکه: فرموده موسی را به مادرش بر می گرداند. 
دوم آنکه: او را از پیامبران قرارش می دهد. 
لذا به مناسبت جفت بودن این خبرها یازدہ کلمه و معنی را در این ای یک سطری جفت 


ی او استث, 
توضیح آنکه در این ايه دو فعل ماضی, یکی ( (راوحیتا حیتا))و دیگری ((خفت)) 


ودو مل ات سک یآ( دا دیگری (آلقیه)) دق فل کت ہنی «لاغحانی)) 
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و دیگری ((لانحرنی)) دو وزن اسم فاعل» یکی(رآدوم) و دیگری ((جاعلوه)) دو خبر 
و دو امر و دو وعدہ و دو (فاء جواب)) و دو ((إیل)) و دو ((مادة خوف))را در یک جا جمع 
کرده و به این وسیله فصاحت را به حا نھائی رسانده است. 

دوّم: آیة ٢۲سورۂ‏ انبياء آنجا که می فرماید: 

(رلو كان فما ءَاهة إ 


((اگر در زمین و آسمان خدایانی غیر ازخدای واحد متعال می بود 


2 


الله لَفْسَدَد)) 


زمین و آسمان فاسد می شد.)) 
دانشمندان و فلاسفه می دانند که قران از نظر بلاغت در این نیم سطر از آية ۲۲ سورۂ انبياء 
جه کرده است. 
به عبارت واضح. اگر بزرگترین فلاسفه و دانشمندان دنیا بخواهند آنچه قران در این جمله 
کوتاه بیان فرموده در چندین صفحه از کتاب با عبارات علمی و فلسفی بیان کنند 
نمی توانند أن گونه که با این آیه با کمال سادگی بیان کرده» انجام دهند. 
و اگر بخواهيم در توضیح آیۀ فوق چیزی بنویسیم و شرح دهیم که چگونه این أيه شریفه 
بلاغت را کامل کرده این کتاب بسیار مفصل خواهد شد. 
قفا مه رها کار و کالستاضال است که فر تھا بات( نی دشسان وروت | 
به مبارزه خواسته و آنان را مورد عتاب قرار داده و می گوید: 
اگر معتقدید قران را (پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و اله6)) از 
نزد خود آورده شماهم مثل او بشرید مانند این قران را بیاورید 
مسلم نخواهید توانست. آنجا که می فرماید: 
(قُل لن اَجْتَمَعَتِ آلانسن والجن على أن يتوا بمثل 


1 


هد فان لا یاتونَ بمتل ور کارت بعصم لبعض 
ظهیرا ۷" 


۱-سورة اسراء اي ۸۸ . 


ہ٠‎ 


فصل دوم 


"¥ سورۂ هود آیة‎ -١ 


((فصاحت و بلاغت)) 


((بگو ای ((پیامبر)) اگر انس و جن جمع شوند و بخواهند 
مانند قرآن را بیاورند نمی توانند. اگرچه تمام آنها پشت به پشت یکدیگر 
بدهند)) 

اینکه محال است و تمام قرآن برای شما زیاد است 


شمافقط ده سوره مثل سوره‌های قران را بیاورید. 


صد 
مر 


3 2 00ل 80700 هار سم و كى رم 


ول 2 


((می ˆ افترا است» بگو ده سوره مثل قرآن را بیاورید و به 
دا اقترا بزنید اف کا ھی که را سی راك بل کک خرو غراف 
اگر راست می گوئید)) 

این هم محال است نے ده سوره هم زیاد است شما 
یک سوره مثل سوره‌های قران را بیاورید که حاوی تمام خصوصیّات 
سوره‌ای از سوره های ر باشد. 


((آم ره 


(أُمْ يَفَولونَ افر قل اوا بسورق من وَاَدَعُوا من 


اَسَتَطعتم من د ون ون الله إِن کنتم صد صد لین 

((می گویند افترا است بگو شما هم یک سوره مثل 
قرآن را بیاورید و به خدا افترا بزنید و هر کسی را می خواھید غیر خدا به 
کمک خود دعوت کنید اگر راست می گوئید)) 

اگر یک سوره را هم نمی توانیدبا فصاحت و بلاغت 
قران بیاورید آن هم از مثل ((پیامبر اکرم(صلی الله عليه و اله))) 


که در محیط مناسبی زند گی نمی کرده و درس نخوانده» پس 


9000-0 EES 


۵۱ @ 
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ا و« کے 76 ےو 1 ۳ 
((وَإن ڪت ا نرلعا علیٰ عجّدنا فاتوا بسورق 


فٍن 1 تَفعَلُواً ون تفعلوا فقو 
وَلْجَارَة یجنس 
((اگر دربارۂ نزول قرآن بر ((پیامبر اکرم(صلّی الله عليه و اله))) 
شکی دارید شما هم سوره‌ای از مثل پیامبر مانند قرآن را بیاورید و شهود 
خود را غیر از خدا دعوت کنید اگر راست می گوئید پس اگر نتوانستید و 
هرگز هم نخواهید توانست پس از آتشی که شعله هایش از بدنهای انسان 
و سنگھا است و آماده شدہ است برای کفار بترسید)). 
این معنی تحلی قران است و بے دلائلی عجز و ناتوانی عرب از آوردن مثل 
قران از نظر فصاحت و بلاغت بوده‌است زیرا اخبار غیبی و نظرات علمی بعدها درستیش 
کشف شدہ است. 
سکی وے سال شوق ابا سک است و اس مات شارت اتد تەس متا رارق 
از بین بردن نور ((خاتم انبياء (صلّی الله عليه و اله))) انجام دهند و این کار را نکنند؟ 
در جواب می گوئیم: مسلّماً خیر و بلکه به قول ((مستر کرنیکوی)) انگلیسی استاد 
اكك ا ات ور زساتهتای اانکاسی وعورمی راس اراتا جا ھتاہ از از 
سؤال کردند که دربارۂ فصاحت و بلاغت قرآن چه می گوئی؟ گفت: 
قرآن را برادر کوچکی است کہ (نهج البلاغه)) ((نام دارد آیا برای 
کسی امکان دارد مانند این برادرکوچکتر را بیاورد تا ما را مجال بحث 
' ¦ کات ایت گار رن 000 
آنها علاوہ بر آنکه این عمل را انجام ندادند به عظمت قران هم اقرار کردند و به 
حقایق 2 هم ایمان وك 


۱- سورۂ بقره آية 33و . 
۲ - نقل از کتاب تنزیه تنزیل. 
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فصل دوم ((فصاحت و بلاغت)) 


دکتر ((موریس)) فرانسوی دربارۂ فصاحت قرآن می گوید: 
((قرآن برترین و با عظمت ترین کتابی است که دست صنعت ازلی 
برای بشریّت بیرون داده است)) 

و وقتی از نظر تاریخ به زمان خلافت بنی امیّه یعنی آنهائی که می خواستند به هر وسیله 
که شده اسلام ۳ نابود کنند دقیق می شویم می بینیم جمعی از جیرہ خواران خود را 
تحریک کرده و آنها را وادار می نمودند که با قرآن مبارزه کنند و به آنها تلقین می کردند 
اگر بتوانید مثل قرآن را بیاورید. کار تمام است. زیرا خود قرآن این راه را 
برای ابطال نود پیشنهاد کرده‌است و آنها هم مکرر به اين انديشه فرو رفته اند 
ولی هیچگاه کوچکترین موفقیتی نصیبشان نشد. 

((هسشام بسن حکسم)) می گوید: چهار نفر از مشاهیر و فلاسفة مادی به نام 
((عبدالکریم ابن ابی العوجاع)) و ((ابوشاکر عبدالملک دیصانی)) و ((عبدالله ابن مقفع)) و 
(عبدالملک البصری)) در مکه. در خانةٌ خدا اجتماع کرده و در مسأل حج و ((پیغمبر اسلام 
(صلی الله علیه و آله ))) و تمسنک مسلمانان به شعاثر أن و فشارهائی که مسلمین به قوّت ایمان 
بر خود وارد می سازند فکر می کردند تا بالأخره نظر آنها بر این شد که در مقام معارضه با 
قران که اساس این دین است برآیند و هر یک از آن چهار نفر به عهده بگیرند که یک قسمت 
از چهار قسمت قران را از بین ببرند و با خود می گفتند که وقتی پایه و اساس اسلام که قران 
است از بین رفت تمام قوانین دین اسلام موهوم و بی پروپا خواهد گشت. 

پس از این قرارداد از یکدیگر جدا شدند تا در سال آینده همین موسم گرد هم ایند و از 
کرده‌های خود یکدیگر را مطلع سازند و چون سال بعد موسم حج اجتماع نمودند و 
تعهٌد خود را از هم خواستند. 

و از کیفیّت کار یکدیگر جویا شدند ((ابن ابی العوجاع )) معذرت خواست و گفت: 


"6‰ 


ا م 


۳ 


سس سے رما 
لفسدتا 


2 ی7 
PEE‏ 


ا ۳ سان 0 - ۶ 7 


ارک ۵۳ 


دو مقاله مقالة دوم 
و عظمت علمی آن به قدری مرا به دهعشت انداخت که از تعرض به 
لاف °" 0 


((دیصانی)) نیز عذر خواست و گفت: 


سک نے 3 ا 1 رم 5 ودرو 
الذِیںے تدعو من دون الله لن خخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
نی 2 ` ہم ۶ 2 1 
>" و مغر سر لور رح 


رصم و 
وَالمَطٔلوبُ))' مرا متحیّر ساخته و از کاری که در نظر داشتم منصرف 


کرد)) 
عبدالملک گفت: 
((بلافت و فصاحت این TE‏ او ىا منه خَلَصُوا 
)ا مرا مدموش کرد و نگذاشت که هدف خود را تعقیب کنم)) 
ابن مقفع گا كت 


((اين آنه «یتأرض ابلی ماءك)) مرا نگذاعت که دربارۂ سائر 


آیات قرآن فکری کنم)) 


۱- سورۂ حج آیة۷۲: ای مردم مشرک و کافر به این مثل گوش کنید (تا حقیقت حال خود را 
بدانید) آن بتهای جماد که به غیر از خدا معبود خود می دانید و آنها را می خوانید اگر اجتماع 
کنند بر خلقت مگسی قادر نیستند و اگر مگسی (ناتوان) چیزی از آنها بگیرد قدرت باز گرفتن آن 
چیز را از آن مگس ندارند طالب و مطلوب (یعنی عابد و معبود) هر دو ناچیز و ناتوانند. 

۲- سورةٌ پوسف اة ۸۰ : و چون برادران از پذیرفتن خواهش خود مآیوس شدند با شود 
خلوت کردند. 


۵: 21 


فصل دوم ((فصاحت و بلاغت)) 


هشام بن حکم می گوید: 
در این موقع ((امام صادق (عليه السّلام))) بر آنها می گذشت و گوئی 


می دانست آنها به چه امری مشغولند و بر چه می اندیشند این آیات را آن 

: ۲ 71 2 وی ای سز صد و رصم 21 ِم 3 
حضرت تلاوت فرمود: ((قل لین اجتمعت الانس والجن عل أن 
رم و 2 "ي re‏ کي 2ھ ۲ 2 ہے2 سر مر و و 2 
یاتوا بمثل هىذا القرءٌان لا ياتون بمتله ولو ارت بعضم 
لبعض ظھیرا)' 


مو -> یں 


نمی توانند اگر چه پشت به پشت هم بدهند. 


55 @ 


فصل دوم ((عدم اختلاف در معانی و الفاظ قرآن)) 


((عدم اختلاف در معانی و الفاظ قرآن)) 

و باز موضوع دیگری که به احتمال قوی برای مردم صدر اسلام و سائر مردم از وجوه 
اعجاز قران بوده و آنها هم مثل سائرین در اين موضوع مشمول تحدی قران 
شده اند در سال عدم اختالاف در معانی و الفاظ قرآن بوده است. 

زیرا یکی از دلائل اعجاز قران که خود قران نیز به أن اشاره فرموده اعجاز او است از 
نظر عدم احتلاف در عبارات و معانی قران که در سورۂ نساء یه ۸۲ می فرماید: 
غير اللہ [ 


(أقَلا يرون ألْران ولو کان من عند مال لَوَجَدُوا 


فیه تما صییر)) 
((آیا مردم در قرآن تأمل و فکر نمی کنند اگر از جانب غیر 
خداوند تدوین شده بود در أن اختلاف زیادی می دیدند)) 
تردیدی نیست که تمام قران (طبق آیات سورۂ قدر و أيةٌ دوم و سوم سورة دخان) در 


اک که 


- 7 
((عجله نکن در بیان الفاظ قران قبل از آنکه أن ارتباط 
مخصوص بین تو و خالقت برقرار گردد. و به تو اجازه بیان آیات قرآن 
داده شود و به تو وحی گردد)) 
و آمدن جبرئیل برای صدور اجازه بیان آیات از جانب خدا بوده است. این از نظر اعتقاد 
اسلامی است. 
ولی ما برای اثبات اعجاز قران و اینکه قران مصنوع خود ((پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و اله))) 
نبوده بايد بگوئیم اگر قران ساخته شدۂ خود ((پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و اله))) می بود طبعاً 
می خواست اختلاف زیادی در الفاظ أن پیدا شود زیرا ممکن نیست که شخصی در ظرف 
بیست و سه سال هر روز چند جمله از مطالبی را بگوید و خود او در دفتری أن را 


زر 5 


دو مقاله مقالة دوم 


جمع آوری نکند و در یکجا ننویسد. در عین حال از اوّل تا به آخر از نظر الفاظ و معانی هیچ 
گونه عدم توازن و اختلافی در أن وجود نداشته باشد. 

ایل دانشن و ادب سی دانند که پگ نونتستده و اوت یو با شاغىرى كه 
بىس و اجوہ سال سط ىسى ق سام اذ کر ماپ ھی سی سال کے 
منتشر کرده مسلم اشعار و یا نوشتۂ سال اول او با سالهای دهم و سال دهم او با 
سال بیست و سوم کلّی فرق دارد. 

ط۵ ,و ا کے 
باشد. در تاریخ شعراء و حالات آنها زیاد به چشم می خورد که گاهی شاعری قصیده‌ای را 
می سازد که از نظر ارزش ادبی به پاي قصیدۂ دیگرش نمی رسد وقتی از اساتید ادب سر 
کا سگال کی تام کر اه تھا 7 رس واف ین 
کاملاً ذوقش را به کار بیاندازد ولی در قصيد؛ دیگر از نظر روحی در نشاط و 
را کان یواست 

فراموش نمی کنم شبی با یکی از نوابغ نویسندگان نشسته بودم و او از اهمیّت 
قلم و نویسندگی سخن می گفت و قسمتی از نوشته‌های ادبی خود را می خواند و 
می گفت: هر وقت من این مطالب را می خوانم در خود احساس غرور عجیبی می کنم و 
آنچنان تشویق می شوم که حتماً بايد چند صفحه از نکات علمی و ادبی را دوباره روی کاغذ 
بیاورم تا ارام بگیرم. 

در این موقع که چند سطری هم از آنچه به فکرش رسیده بود می نوشت› کودکش از 
دو پل راهرو منزل سقوط کرد و صدای گریه کودک فکر او را به خود جلب نمود 
غبدمٹکارشن کودک را آز زهین بردافنت :و گفت: جېزى نسلده» تخر گذشت ولی۔ او دیگر 
رشتة افکارش از هم گسيخته بود و از أن وقت تا ملاتی هر چه به مغزش فشار آورد حتی 
نتوانست یک سطر از أن مطالب را بنویسد. 

می گویند: ((فوزدق)) شاعر معروف زمان عبدالملک مروان شعری را که در مدح 
حضرت(اسام سجاد(علیه التلاع))) گفته. در کمال فصاحت و بلاغت بوده است" ولی همان 


ص۸۷ 


فصل دوم ((عدم اختلاف در معانی و الفاظ قرآن)) 


شاعر در مدح عبدالملک مروان شعری  :‏ که از نظر ال ادب ارزشی 
نداشت وقتی علتش را بیان می کنند می گویند: که مدح ((اسام سجاد(علیه الستلام))) را 
روی ایمان و نشاط واقعی گفته ولی اشعار مدح عبدالملک مروان را در اثر اجبار و فشار 
دستگاه چان عبدالملک سروده است. 

بنابر این وقتی یک شاعر و یا یک نویسنده با آنکه اشعار و نوشته های خود را ضبط 
می کند و همه را در مقابل دیدگان خود نگه می‌دارده در عین حال 
نمی تواند در حالات مختلف و زمانهای متفاوت اشعار و قلم یکنواختی داشته باشد و در 
همه حال رعایت فصاحت و بلاغت کامل را بنماید و بلکه هر مقدار این نویسنده و شاعر 
نبوغ هم بخرج دهد بخصوص اگر مطالب را خودش جمع آوری نکرده باشد برای او غیر 
ممکن است که بتواند چنین عملی را انجام دهد. 

جگونه ممکن است حضرت (محمد مصطفی(صلّی الله علیه و اله))) که خط نمی نویسد 
مطالب قرآن را خودش جمع نمی کند بیست و سے سال دوران نزول قران طول 
کشیده در حالات مختلف از قبیل جنگها و فشارها؛ هجوم دشمنان در میان غار در شعب 


ابیطالب. در وقت کسالت و مرض, در موقع وفات و سائر احوال واقع شده است 
ولی در الفاظ قران هیچ گونه تغییری دیده نمی شود و بلکه در تمام احوال رعایت 
فصاحت و بلاغت اعجازامیز قان شده است. آنا این خود دلیل بزرگی بر 
اعجاز قران از نظر عدم اختلاف در الفاظ آن نیست؟! 

و عجیب تر آنکه در مدت طولانی (زمان نزول قرآن) و عدم ضبط این کتاب عظیم 
بوسیلة خود ((پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و اله))) و متفرق بودن اجزاء قصص قران کوچکترین 
اختلافی در معانی أن نیز دیدہ نمی شود و از ضدٌ و نقیض و عدم توازن و تکرار بی معنی 
محفوظ بوده است این خود دلیل بارزی است که قرآن با این توازن و عدم اختلاف در 


الفاظ و معانی أن از ((پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و اله))) معجزه و غیر طبیعی است. 


OAD 


دو مقاله مقالة دوم 


((اعجاز قرآن از نظر علوم روز)) 

با آنکه مردم عرب در زمان ((پیامبر اسلام (صلّی الله عليه و اله))) حتی از علوم زمان خود 
بی بهره بودند و دانشمندان ان زمان نیز در اثر نداشتن وسائل علمی امروز به خرافات 
عجیبی مبتلا بوده آند. 

تا اعتقاد آنها دربارة کر زمین این بود که سی در مرک م ایستاده"و افلاک 
هفتگانه گرد او می چرخند و یا زمین غیر کروی است و هیچ گونه حرکت وضعی و 
انتقالی ندارد. در چنین شرائطی اگر ((پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و اله))) می حواست قران را از 
جانب خود تدوین کند طبعاً بايد طبق آنچه در میان مردم معمولی یا نهایت دانشمندان أن 
زمان شایع بوده بنویسد نه آنکه مطالبی برخلاف دانشمندان أن روز و موافق علم 
امروز در کلمات و عبارات قرآن بیاورد که دانشمندان امروز انگشت کرٹ به دهان بگیرند. 

ما در اینجا نمی خواهيم کتابهای ((قرآن و اکتشافات جدید)) یا ((قرآن از نظر علوم روز)) و 
با ((علم روز و قرآن)) و با ((قرآن برفراز اعصار)) و یا کتاب (عذر تقصیر به پیشگاه محمد 
(صلی الله عليه و آله) و قرآن)) و دهها کتاب دیگر از این قبیل را رونویس کنیم زیرا به 
قول معروف در این صورت ((مثنوی هفتاد من کاغذ شود)). 

ولی به یاری پروردگار می خواهیم چند نمونه از آنچه در بین مردم أن زمان شایع بوده 
و قران برحلاف آنها و طبق علم روز سخن گفته است برای اثبات اعجاز قرآن بیان نمائیم . 


و -> یں 


۵٩ @ 


((اعجاز قرآن از نظر علوم روز)) ((مسألة آھن)) 


اول 


(مساّلة آهن) 


در روزگاری که مردم از آهن جز برای شمشیر و چاقو و نهایت چند آلت دیگر 
استفاده نمی کردند. در زمانی که از نظر مردم اهن بیشتر از مواد دیگر مورد استفاده نبود بلکه 
طلا و نقره از نظر اقتصادی و ان زمان اهمیّت زیادتری داشت. 

در عین حال فان آنچنان به مال آهن و استفادة عجیبی که از آن در ایی زمانها 
می شود توجه داشته که یک سوره به نام حدید ((آهن)) در قرآن دیده می شود و در 
آیڈ ۲۵ همین سوره می گوید: ((وأترلتا ابید فيه باس شُدیدٌ مقع لِلٌاس)) ((و ما 
°“ در آن صلابت و محکمی شدید و منافعی برای مردمان در آن 


٠٦ ےھ‎ 


دو مقاله مقالة دوم 


دانشمند معروف آقای ((نوفل)) در کتاب (القرآن و العلم الحدیث )) می گوید: 

((تا قرن هیجدهم یعنی دوازده قرن پس از نزول قرآن هنوز کارهای 
فلزی در نهایت ضعف بود و نه تنها ارزش أن شناخته نشده 
بود بلکه اساسا مهم و قابل توجه تلقی نمی شد تا آنکه 
ناگهان چشم دنیا به آهن دوخته‌شد و رقابت عجیبی در ميان 
دانشمندان برای استخراج و استفادۂ بهتر از أن بوجود امد تا آنجا 
که به این دو قرن دوران نهضت و پیشرفت و عصر فلز اطلاق شده و دنیا 
حقاً منافع أن را آنچنانکه بايد دریافته و صدق یکی دیگر از 
حقایق قران نقاب از صورت به یکسو زده است. امروز منافع آهن 

آنچنان برای مردم دنیا روشن شده که احتیاج به توضیح ندارد)) 
و قرآن تقریباً در هزار و چهارصد سال قبل برخحلاف نظرية مردم أن روز و موافق علم 


امروز سخن در اهمیّت ((آهن )) گفته و از این راہ اعجاز خود را اثبات کردہ است. 


جو -> یں 


٦٦ @2 


((اعجاز قرآن از نظر علوم روز)) ((مسألة حرکت زمین)) 


دۇم 
«(مسألة حر کت زمین)) 


کے $ نا 9 ۱ ۱ : رر ڈ5 ۰ ۰ 
در روزگاری که نظریه بطلمیوس به عنوان بهترین قرصیة: در:موصوع افلاک 
شناخته شده بود. 
در زمانی که جز سکون زمین و حرکت افلاک به دور أن چیز دیگری برای افراد 


بشر مفهوم نداشت. 


((بطلمیوس قلوذی)) بودہ است این دانشمند می پنداشت که زمین ثاببت و ساکن و مركز عالم 
است و این فرضیه تا زمان ((کوپرنیک)) مسلّم بود ولی بعد از آن این فرضیه باطل شد. ( فرهنگ 


دهخدا). 


6 2 


دو مقاله مقالة دوم 


در عهدی که وسائل علمی به هیچ وجه در اختیار بشر قرار نگرفته بود تا 
به غیر محسوسات خود به حقیقت دیگری متوجه شوند. 

قرآن با لطافت خاصّی که نه با نظرات مردم آن زمان صریحاً مبارزه کرده باشد که آنها از 
اسلام دوری کنند و نه حقیقت را بیان نکرده باشد. در چند مورد به حرکت وضعی و انتقالی 


زمین اشاره فرموده و می گوید: 


(ألم جع و ا گا أَخَيَاءُ ىتاق 


((ئوە با قا اع تاس ا زەكە سریع" و تلم وتوہ 
قرار نداده ایم بلکه در آن کوههای ثابت و بلندی قرار دادیم و برای شما 
از آن آبهای پاک و گوارا آفریدیم)) 

در گذشته مفسرین در سىم این اه شریفه دچار اشکالاتی شده‌بودند زیرا کله 
((کفات)) در لغت عرب به معنی ((موجودی که به سرعت پرواز می کند)) می باشد. " 

و آنها به عناوینی این جمله را تأویل می کردند ولی پس از کشف حرکت انتقالی زمین 
معنی ای شریفه کاملا واضح شد و نیز معلوم گردید که چرا پروردگار پس از جمله 
((کفات)) که در آیۀ شریفه ذکر شده. زنده شدن و مردن زمین که بوسیلةٌ جملة ((احیاءٗ و امواتا)) 
گفته شده که مسلم با ضمیمۂ آیات دیگر مراد تابستان و زمستان است و بوجود آمدن 
تابستان و زمستان در اثر حرکت انتقالی زمین است. 

و یبا در صصح مركت الفاق رش .ی مرجد آمدن تل زمسستان:و 
تابستان جریان اب از اقیانوسها به سطح خشکی و تصفيةٌ آنها بوسیله ابرها و آشامیدن بشر 
از آب پاک و قابل شرب نام می برد. 

و یا در سورۂ نباء آیات ٦و۷‏ می فرماید: 


۱- سورۂ مرسلات آیة ۲۵ تا ۲۷. 
- مفردات راغب و اقرب الموارد. 


3 مفردات راغب و اقرب الموارد. 


ور 63 


((اعجاز قرآن از نظر علوم روز)) ((مسألة حرکت زمین)) 


«ألم عل الْأَرْضَ مهدا وال أَوَتَادً) 
((آیا ما زمین را برای شما گهواره و كوھھا را میخهائی بر أن 
قرار ندادیم)) 
((و در سوره طه آيۂ٣۵‏ ((الذِی جَعَل لکم الأَرْضَ مَهدًا)) 
خدا آن کسی است که زمین را گاهواره قرار داد.)) 
ردیل مت کہا سی مو ابا کے کا جال که امن دنت رک 
آن هستند به حرکت وضعی زمین اشاره کرده است. 
و چون در معنی این آیه بین مفسرین احتلاف شدیدی است. 
ما در اینجا خلاصۂ کلام یکی از مراجع بزرگ را در تفسیر این دو آیه 
نقل می کنیم: 
در صفحهة ۸۶ تفسیر ((البیان)) آمده است. 
((خوانندۂ محترم تأئل کن که چگونه این آیات به حرکت 
زمین نیکو اشاره کرد چقدر عالی گاهواره را برای زمین به 
استعاره گرفته» آنچنانکه گهواره به منظور رشد و استراحت طفل 


حرکت داده می شود همچنان زمین در اثر حرکت سبب رشد 
و استراحت بشر و حیوانات می گردد)) 

و عجیبتر آنکه پس از بیان حرکت زمین در این آیات که اشاره به حرکت وضعی زمین 
است فوراً بعد از آن به بیان استحکام زمین بوسیلة کوهها که اگر نبود در اثر حرکت وضعی 
زمین در هم می پاشید می پردازد و بعد اشاره به شب و روز می کند که باز هم در اثر 
حرکت وضعی زمین یعنی گردش أن به دور خود بوجود می آید می فرماید و حيرت 
دانشمندان جهان را به خود جلب می نماید. چنانکه اگر کسی از باب نمونه در سور نباء 
دقت کند این حقیقت را به خوبی درک می کند. 

ممکن است کسی بگوید که: چرا قرآن مجید حرکت وضعی و انتقالی زمین را با کنایه و 


تشبیه بیان کرده و صریحاً نفرموده زمین دو حرکت. یکی به دور خود و دیگری به دور 


٦٦ @ 1 


دو مقاله مقالة دوم 


خورشید دارد در جواب می گوئیم: ((الكناية ابلغ من التصریح)) یعنی: کنایه بلیغتر از تصریح 
است زیرا اگر ((پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و اله))) در هزار و چهارصد سال قبل که کله 
دانشمندان بشری معتقد بودند زمین حرکت ندارده می فرمود: زمین در حرکت است علاوه 
بر آنکه او را به پیامبری قبول نمی کردند به او صدمه و آزار هم وارد می نمودند و به 
علاوه (پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و اله))) در أن زمان وسیله اثبات ادٌعاء خود را هم برای مردم 
نداشت. یعنی نمی توانسته این حقیقت را برای آنها ثابت کند و بالاخره آنچنانکه (صالیله)) را 
پس از هزار سال که از هجرت (پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و اله))) گذشته بود با آنکه اذعاء 
نبوت هم نمی کرد وقتی حرکت وضعی و انتقالی زمین را اثبات نمود تنها به منظور آنکه 
حرف تازه‌ای آورده با آن عظمت و جلالت علمی که در بین مردم داشت او را به 
محکمۂ تفتیش عقائد در محضر پاپ احضار کردند و مدتها او را زندانی نمودند و 
می خواستند اعدامش کنند که توبه کرد و توبه نام او معروف است. همچنین ((پیامبر اکرم 
(صلی الله علیه و اله)))را هم با وضع بدتری اذیلت می نمودند و حتی قرآن به خطر 
می افتاد و رسالت حضرت (خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله))) دچار حملات مردم و بلکه 
دانشمندان آن زمان قرار می گرفت و نمی گذاشتند صدای اسلام به گوش کسی برسد 
ولی وقتی قران با أن بیان اعجازآمیز که در مقام تذکُر نعمتهای الهی یا در مقام اثبات وجود 
خدا با تشبیه و کنایه مطلب را بیان کرده علاوه بر آنکه مردم أن زمان را عليه 
خودش تحریک نفرموده» مطلب را به طوری کامل و صحیح اداء کرده که امروز 
دا 9 دان به یی شۈل شش کته 


٦٦ @ 


((اعجاز قرآن از نظر علوم روز)) ((مسألة کروتّت زمین)) 


زیرا اگر منظور فصول باشد هر روز از فصل زمستان و تابستان و بهار و پائیز› مشرق و مغرب 
جداگانه ای دارد و در لغت به محل فرورفتن ماه مغرب نمی گویند اما از زمانی که 


((کرویّت)) زمین به صورت علم جلوه کرد معنی آیات به ترتیب زیر واضح شد. 


قسمت اول ابات 
صد 
7 7 2 وت مق لا ` NS Ta‏ 
أيه ۳/۸ سوره شعراء می گوید: ((قال رَبٌُ المشرق والمغرب وما بیچما إِن کنتم تعقلون)) 
وقتی موسی در مناظرۂ خود با فرعون می خواهد. خدا را به او معرفی کند. می گوید: 


است اگر تەق وثفكر کننده باشید. 
ھ٦٠‏ 


دو مقاله مقالة دوم 


((این آبه چون در مقام مناظرۂ با فرعون و طرفداران او بیان شده بايد به محسوسات 
کسانی که مورد خطابند نزدیک باشد)) تا آنکه مناظرہ صحیح انجام شود و لذا تنها به آنچه 
در وقت مناظره محسوس مخاطبین بوده اشاره فرموده و أن جز یک مشرق و یک مغرب و 
آنچه در بین آنها از مخلوقات وجودداشتە› چیز دیگری نبوده است. (و این یکی از بزرگترین 
رموز بلاغت است.) 

و همچنین اگر در سورة بقره ای ۱۶۲ می فرماید: ((سَیَعُول أَلسَفَهَاءُ ی ال لاس ما وللهم 
عن فتلیم ی انوأ علا فل نرق وَألْمَْربُ)' 


نیز در مقام مناظره است و بايد محسوسات مخاطبین در زمان خاصّی مورد توجّه و منظور 


نظر قرار گیرد. 
4 “رە ص 2 کو ر شظ٤‏ و سم 
و اگر در سورة بقره آیف ١۱۱می‏ فرماید: ((ولّه اشرق والغرب فایتما تَولُوا فَتَمٌ وَجَهُ 
ہیں 1/1 
اللهِ)) 


در مقام بیان احاطة الھی بر مخلوق بوده و اینجا جز کلمۀ مشرق و مغربی که در زمان 


خطاب محسوس خلق است چیز دیگری نباید گفته شود زیرا حلاف بلاغت بوده است. 


و حتی اگر در سورۂ مزمّل آیه ۹ فرموده: ((رَبٌ المشرق وَالْغرب)) خلاف حقیقت نبودہ 
زیرا آیات قبل و بعد آن خطاب به شخص ((پیامبر اکرم (صلّی الله عليه و اله))) بوده و مسلّم زمان 
خاص و وقت خطاب. منظور شده و در این صورت جز با جمله مفرد آن را اداء نمودن چیز 


دیگری معنی ندارد و یا لااقل برخلاف بلاغت می باشد. 


١‏ زود است که سفهاء بگویند: جه سبب شده که مسلمانان رو بگردانند از قبله ای که تا به 


٦۷ @ 


((اعجاز قرآن از نظر علوم روز)) ((مسألة کروتّت زمین)) 
قسمت دوم از ابات 

سور رحمن أيه ۱۷ ( رَبُ آلشرقان ورب خرن خدای دو مشرق و دو مغرب. در این 
ايه که جنبۂ مناظره و خطاب به فرد خاص و زمان خاص منظور نشده است و بلکه فقط 
در بیان خداشناسی برای جن و انس بوده و تمام زمانها را در نظر گرفته است» کلمه 
(آلشرقین) در آیه آمده و با بیان زیر به کرویّت زمین اشاره فرموده است: 

زیرا واضح است که با توجه به کرویّت زمین» در هر زمانی که خورشید از 
دیدگان ما ناپدید شود در همان زمان در جای دیگر ظاهر می گردد. 

پس اکر مغلا متا رو ےه توب بایستیم طرف راست برای نیمکره ای که ما در 
آن قرار گرفته ایم. مغرب است و همان محل در زمان غروب خورشید. برای نمیکرۂ دیگر 
مشرق خواهد بود. 

و همچنین طرف چپ برای نیمکرۂ ما مشرق و برای نیمکرۂ دیگر مغرب است. 

بنابر این یک مشرق و یک مغرب طرف راست ما و یک مشرق و یک مغرب طرف 
چپ ما قرار خواهد گرفت و مسلّم در غیر این فرض لقن و آلْربین) به صیفۂ تثنبہ 
معنی ندارد. 

و نیز در آیهٔ ۳۸ سورۂ ز حرف می فرماید: 


مک - و ج سر ہے - ا ر ەر م زەم ر 2 2 


((وقتی آنکه پیروی از شیطان کرده و از ذکر خدا 
اعراض نموده به محضر عدل الھی در قیامت مشرف می گردد 
می گوید: ای کاش بین من و تو ای شیطان دوری دو مشرق بود» زیرا تو 
بد قرینی برای من بودی)) 
جای تردید نیست با فرض کرویّت زمین و شرحی که در اه بالا ذکر شد بعد دو 
مشرق در سطح کره. در نهایت درجه دوری از یکدیگر قرار گرفته است. 


٦۸ وک‎ 


دو مقاله مقالة دوم 


اگر مشرقین به معنی مشرق و مغرب نیمکره‌ای که ما در أن قرار گرفته ایم می بود و 
مجازاً این نام را بر این دو اطلاق کرده بودند نهایت درجۂ ((عد)) که در آیه منظور 
بوده است. استفاده نمی شد. 

بنابراین در این آیه به کرویّت زمین کاملاً اشاره شده و یکی دیگر از وجوه اعجاز قرآن 
مجید ظاهر گردیده است. 

زیرا اگر در زمانی که مردم دنیامعتقد نبودند کے زمین کروی است 
حضرت ((رسول اکرم (صلّی الله علیه و اله))) با نداشتن وسائل علمی و تحقیقاتی بگوید که 
زمین کروی است مسلم این گفتار معجزه است. 

قسمت سوم از بات 

در سه آیه از قران به كلمةٌ مشارق و مغارب که جمع مشرق و مغرب است اشاره شده" که 
در مرحلهٌ اول احتمال دارد منظور مشرقهائی که از احتلاف افق بدست می اید باشد که باز به 
کرویت زمین اشاره شده و در مرحلهً دوم ممکن است استلاف فصول در 
حرکت زمین به دور خورشید منظور باشد که برای هر روز شرق و غربی در نظر گرفته باشند 


وو -> یں 


٦٠٦۹ ` 


((اعجاز قرآن از نظر علوم روز)) ((مسأله سفر کیهانی از نظر قرآن)) 


چھارم 
(مسألهة سفر کیهانی از نظر قرآن) 


در زمانی که کلية فلاسفه معتقد بودند که نفوذ در سقف نیلگون آسمان» غیر ممکن 
` و کے ۱ 1 ۱ 
بعنوان انکه ((خرق و التیام)) لازم می اید نمی رفتند. 
7 ۳ ر کے سره و ےھ ” 
اسلام همان گونه که می گوید: ((وَسَخر لكم الفللک)'. 
۳ ہا و ص2 ٤ور‏ م ۳ 
. 1 00 2 م م ا ¥ 
و نیز می گوید: ((وسخر لکم الشمس والقمر)»" (خدا مسخر 
شما خورشید و ماه را قرار داد). 
ك >ˆ سس . موم سار را ۰ہج و ہہ ںہ 
(خدا مسخر شما گرداند آنچه در بالائیها و پستی رت همه را ولی 


اختیار درحقیقت از او است) 


1- منظور از خرق و التیام این است که سابقاً فلاسفه فکر می کردند که اگر کسی بخواهد به 
آسمان پرواز کند و وارد یکی از کرات دیگر شود بايد آسمان را سوراخ کند و وقت برگشتن أن 
را دوباره بدوزد و چون این عمل محال است پس معراج((پیغمبر اکرم (صلّی الله عليه و اله))) هم 
محال است. 

۲- سورۂ ابراهیم آیة ۳۲: خدا مسخر شما گرداند کشتی را 

۳- سورۂ ابراهیم آیة ۳۲: خدا مسخر شما گرداند نهرهای أب را. 

.۳۲ سورۂ ابراهیم آیة‎ -٤ 


۵- سورۂ جائیه اي ۱۳. 


)ھ۷ 


دو مقاله مقالة دوم 


ن أ 


و بلکه صریحتر می فرماید: ( مئر الجن والانس ان اَمَمَطَمَتْمْ آن تنفدو ین قطار 


ہ۔ و و 
السَّمَوَتِوَالْأَرْض فَاَُذُواً لۇ j‏ بسُلطن)' 
ای گروه جن و انس اگر می توانید به اقطار آسمانها و زمین 
دھید مگر با تسلط و تهية وسائل حرکت به اقطار آسمانها و 
زمین: 
هی شى كوستد:ەاسەتالا بار ف ت ازل تر سىلشان ابات تېس 
و بعد این آیه است که دربارۂ روز واپسین ازل کرک نة ات ولی از نظر مفسرین حقیقی 
یعنی پیروان ((اھل بيت عصمت (علیهم السلام))) مسلم است که سياق آیات به 
هیچ 5 0 ون 
§" "00*00 8***8 98089 


REID 


.۳۳ سورة رحمن أيةٌ‎ =١ 
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((اعجاز قرآن از نظر علوم روز)) ((جنین شناسی از نظراسلام و قرآن)) 


((جنین شناسی از نظر اسلام و قرآن) 


ما می دانیم قبل از ساختمان دستگاههای مجهّز میکروب شناسی و بوجود آمدن 
میکروسکپهای قوی ممکن نبود که بشر بتواند بدون ارتباط با علوم ماوراءالطبیعه از علم 
جنین شناسی اطلاعی داشته باشد. 

در عصر (پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و اله))) آنچه در بین مردم معروف بود این بود که 
فرزند از نطفهٌ پدر بوجود می آید و رحم مادر› جز ظرفی برای پرورش نطفۂ پدر چیزی نیست 
و مادر حقی نسبت به فرزند ندارد. 

ولی قرآن و اسلام برخلاف فرضیّه دیروز و طبق علم امروز در این موضوع نظر داده و در 
چند آیه اشاره می کند. أن چنانکه پدر در انعقاد نطفه فرزند سهیم است. مادر نیز در أن سهم 


دارد و شاید سهم زیادتری هم داشته باشد. 


وک ۷۲ 


دو مقاله 


قرآن دراین بارہ می گوید: 


مقالة دوم 


(«روتلاک < جت ےتا جات يتنها ابر ه ^" رفع دَرَجَسو 
7 ۳ - ت زار و 
٠‏ أن بلک حکیم عل تم اک 
تا وَنُوحا هدیتا ین قيا ومن درد داورد 
@ " 1 6¬" 8 اد َ وَِکَدَلكَ 2 
وَسليمىنَ وایْوب ویوسف وموسی وهلرون ود ر جزی 


صا 
- ۳ رم ۳7 پا تا ۳ < 2 ۶ 7 
آلمخسنین وزکریا يئ وعیسی وَإِليَاسَ کل من 


از این آیه مستفاد است که یکی از فرزندان حضرت ابراهیم حضرت عیسی است با 


آنکه عیسی پدر نداشت ہین مسلم از تاعیۂ مادر به حضرت ابراهیم منتسب است و 


طبیعی است که در صورتی 


حضرت مریم نطفه ای از خود داشته باشد و نطفة او موجب ایجاد فرزند 
بشود ولی اگر قران هم مثل مردم أن روز معتقد بود که مادر از خود نطفه‌ای ندارد و 


حضرت ابراهیم است و اين خود دلیل است که قران می داند نطفه مادر هم در انعقاد 


| اسسا 


و نیز می فرماید: 


که بخواھیم پروردگار توحکیم و دانا است... و از ذریّه و فرزندان ابراهیم داود و سلیمان وايبٌوب و 


رھ ۷۳ 


((اعجاز قرآن از نظر علوم روز)) ((جنین شناسی از نظراسلام و قرآن)) 
((فَمَنَ حأ جک فيه من بعدِ ما جاءك AE‏ تَعَالَوا 
دع تام تا تا ر ونس ەنا ونس کم راتا سکم ثُرٌ 
بل فَتَجَعل لت ال على آلکذبیرت) 
مفسترین و کله مورخین و تمام پیشوایان دین فرمودہ اند کہ: ((پیامبر اسلام (صلّی الله عليه و اله))) 
در این آیه از کلمة ابناء‌نا (فرزندان ما) منظوری جز ((حسن)) و ((حسین)) (علیهما السلام) نداشته 
اس و تھا انا ردد کدی اها با تلضارع اش شدنك و خال اػه 


آنها از طرف مادر به ((پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و اله))) منتسب می شوند. 


و نیز در سورة نساء اي ۲۳ مى فرماید: 


کت م ات الأ وین ا یک 
ص یھ ل000 یں و ر رو 
ال أَرَصَعَنَكُمَ ۳ ہے ` ` 


بل نکم آلذین ین أََلبکُم) 
از این آیه استفاده می شود که ازدواج دختران بر پدر و زوجۀ پسرانی که از صلب 
پدرانند بر پدر حرام است و از نظر کلیْهُ مسلمین به راهنمائى مفسترین واقعی قران 
دخترانی که در آیه است شامل دختران پسر و نیز همسر پسران شامل زوجۀ پسر دختر نیز 
می گردد. بنابراین اسلام معتقد است که ((مادر)) در انعقاد نطفۂ فرزند کاملاً سهیم است و در 


سورۂ دهر(انسان) یه ۲ می فرماید: 


۷: @ 


دو مقاله مقالة دوم 


رح اشا آلانشتن 7 ئصْفَوَمَمَاج) ايى | 
انسان را از نطفة بهم مخلوط شده ((امام باقر (علیه السلام))) در 
تفسیر این آبه فرمود: ((ماء الرجل و ماء المرثة اختلطا جمیعا)) 
یعنی: اب مرد و آب زن مخلوط می شود و نطفة فرزند منعقد 
و وف 
ما در کتاب ((پاسخ ما)) دربارۀ اینکه چرا فرزندان حضرت (علی)) و ((فاطمه)) 
(علیهما التلام) را (ابن رسول اللّه)) می گویند. نوشته‌ايم که حتی ((ائمَةُ اطهار(علیهم التلاع))) در 
ضمن مناظراتی که با خلفاء زمان خود دربارۂ این موضع داشته اند همان مطلبی را 
اثبات کرده‌اند که دانشمندان علم جنین شناسی امروز با وسائل مجهّز و کافی 
توانسته اند به گوشه ای از ان مطالب و علوم توجه پیدا کنند. 
ما در کتاب (پاسخ ما)) شرح مفصّلی از کیفیّت پیدایش انسان از ((اسپرماتوزونید)) که نطفه 
مرد است و (اوول)) که نطفۂ زن است نگاشته‌ايم و در آنجا یاداور شده‌ايم که هر 
دوی آنها بطور مساوی در ایجاد فرزند دخالت دارند. و بايد هر یک از آنها قسمتی از 
بدن انسان را تشکیل دهند. 
قابل توجه آنکه دانشمندان جنین شناس معتقدند که نطفهٌ زن نقش مؤٹرتری 
در ایجاد و پرورش فرزند به کار می برد یعنی از زمان انعقاد نطفه تا وضع 
حمل سراپای مادر برای نسل جدید حکم و وضع مشابه یک تخم مرغ را خواهد داشت 
نسبت به جوجه ای که در أن است و رشد می کند. 
خروس تخم مرغی را نطفه دار می کند دیگر تا زمانی که جوجه هایش بالغ می شوند 
تمام زحمات به عهده مرغ است بسا که خروس نباشد ولی مرغ تخم می گذارد و بسا که 
تخم مرغ بدون خروس جوجه می آورد. 
مادر و پدر نیز همین وضعیت را دارند (اسپرماتوزوئید)) پدر به تخمک 
(اوول)) مادر می رسد یکی می شود شروع به فعالیّت می کندہ فعالیّت بدون تغذیه نمی شود و 
تغذية نطفه از طرف مادر است. 


۷۵ @ 


((اعجاز قرآن از نظر علوم روز)) ((جنین شناسی از نظراسلام و قرآن)) 

نطفه که روزهائی چند در لوله های رحم سرگردان است از کجا بايد تغذیه شود 
گویا (اوول)) این پیش بینی را کرده و بطور تقریب غذائی جهت خود و اسپرماتوزئید. 
آن قدر برداشته که برای زمان قبل از لانه گزینی کافی است. 

وقتی نطفه ای از پدر یعنی ((اسپرماتوزونید)) و نطفه ای از مادر جدا از هم در جستجوی 
همند تا نسل جدیدی بسازند فقط مادر به فکر تغذیه است ((وول)) غذا با 
خود حمل می کند بعد سلولهای مخاط رحم توسط نطفه منهدم می شود تا لانه گزینی 
انجام گر 

باز سلولهای خراب شده که به مصرف تغذیة نطفه می رسد از مادر است کم کم 
وضعیّت جنین, مانند اعضاء دیگر بدن که در مایعات غوطه ورند درآمده او نیز در مایعی 
از بدن به نام (مایع آمنیوتیک) غوطه‌ور شده و از آنجائی که مادر می خورد و یا 
می آشامد تغذیه می نماید. 

بعد هم که از مادر جدا شد و متولد گردید جار هم مادر متکفل 
يە او بوده آنچه را بوسیل رگهای مخصوص در جفت به طفل 
می رساند. اینک بوسیلةٌ رگهای مخصوص در پستان به او می رساند و در هیچ زمان از پدر 
شېرىەق كارق سک 

تا اینجا از نظر علم روز ثابت شد که مادر در بوجودآوردن فرزند و رشد و تربیت او 
سهم بیشتری از پدر دارد. 

ناگفته پیداست که این حقیقت در قرون اخیر که چشم مسلح بوجود آمده واضح 
گردیده. ولی قرآن با تفسیری که پیشوایان شيعه در چهارده قرن قبل بر قران 
داشته اند تمام مطالب فوق را با بیانی ساده برای پیروانشان فرموده‌اند و در ضمن آیات و 
روایات بسیاری اشاره و بلکه تصریح کرده‌اند که مبداً خلقت انسان هم نطفۀ زن و هم 
نطففۂ مرد است و ما در این فصل به چند نمونه از کلمات خاندان عصمت که همان حقایق 


قران است اشاره می کنیم. 


-١‏ اوّلین دانشگاه و آخرین پیامبر. 


رھ ۷ 


دو مقاله 


مقالة دوم 


۱- قال رسول الله صلی اله علیه واله: (اخبرنی 
جبرئیل انه اذا سبق ماء الرجل ماء المرئة نزع اليه الولد و اذا 
سبق ماء المرئة ماء الزجل نزع الیها)).! 

(پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله))) فرمود: جبرئیل به من 
خبر داد که وقتی آب مرد بر آب زن پیشی گیرد فرزند 
به شکل پدر متولد مى شود و اگر آب زن بر أب مرد 
پیشی گیرد فرزند به شکل مادر متولد می گردد. 

٢‏ روزی از ((پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و اله))) سژال شد 
انسان چگونه بوجود می‌آید؟ آن حضرت فرمود: ((ماء 
الرجل ابیض غلیظ و ماء المرئة اصفر رقیق فاذا علا ماء 
الرجل ماء المرئة کان الولد ذکرا باذن الله عزوجل و اذا علا 
ماء المرئة ماء الرجل خرج الولد انثى باذن الله تعالی))" 

(آب مرد سفید و غلیظ است و أب زن زرد رنگ و رقیق است 
(وقتی این دو در رحم جمع شوند) اگر آب مرد بر آب زن غلبه 
کند فرزند به خواست خداوند عزوجل پسر خواهد بود. 
و اگر اب زن بر أب مرد غلبه پیدا کند فرزند به اجازۂ خداوند دختر 
خواهد شد) 

۳- پیشوای ششم شیعیان (امام صادق (علیه السّلام))) 
فرمود: ((اذا سبق ماء الرجل ماء المرئة فالولد يشبه اباه و 
عمه و اذا سبق ماء المرئة ماء الرجل یشبه الولد امه و خاله))۳ 

(اگر أب مرد بر أب زن سبقت گرفت فرزند شباهت به پدر و 
عمویش پیدا می کند و اگر بعکس شد یعنی أب زن بر أب مرد غلبه کرد 


نوزاد شباهت به مادر و دائی خود دارد) 


از روایات فوق چند نكتةٌ علمی استفاده می شود. 


اوّل: چنانکه علم جنین شناسی ثابت کرده نطفۀ زن و مرد در انعقاد فرزند هر دو مو تُرند. 


۱- بحارالاتوار جلد ۵۷ صفحة ۳۸۲ 


۲- بجارالانوار جلد ۵۷ صفحة ۳۳۶ 
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دوّم: پیشوایان اسلام در این روایات اشارہ به علم ((ژنتیک)) و یا قانون وراثت نموده اند 
با اینکه در کتاب دانش ((که به گمان اروپائیان مجموعةٌ گرانبھائی از معارف بشری است)) 
می و يديد 
((در طی قرون متمادی بشر دربارۂ اسرار توارث دچار حيرت 
بوده و فقط از اواخر قرن گذشته شروع به درک چگونگی این 
مسأله نمود ولی مطالعات دربارۂ این موضوع فقط از اوائل قرن حاضر به 
صورت دانش مستقلّی که ((علم پیدایش موجودات)) نام گرفته در آمدہ 
است. پایه گذار حقیقی این علم جدید راهبی که در صومعه 
((برون)) واقع در نزدیکی ((وین)) می زیست. میباشد این 
شخص ((بوھان مندل)) نام داشت و در سال ۱۸۲۲ متولّد شدہ 
بود)) 
چنان که ملاحظه فرمودید از نظر دانشمندان اروپا علم ژنتیک كاملاًَ جوان است و حتّی 
عمرش به یک قرن هم نرسیدہ و ما در اینجا برای آنکه اعجاز گفتار پیشوایان اسلام واضح 
گردد آخرین نظرية دانشمندان روز را در موضوع علم ژنتیک از نظر شما می گذرانیم. 
دکتر (او کوسیت واسیمان)) دانشمند بزرگ آلمانی در کتاب ((دانش)) پس از مطالعات 
زیادی معتقد شده‌بود که عامل حقیقی توراث. ماده ای است به نام (پلاسمای نطفه ای) که 
در هستة مرکزی سلولهای نطفه ای در قسمت ((کروماتین)) سلولها وجود دارد. 
تاکفتنه وا اسس. کته« این امت ا خسوالاتلاق .تن دوک 
له سا زیر ا خر ىشى قاتەعىسى داس باره نها هی کنیل مرک که 
سلولها می خواهند تقسیم شوند ((کروماتین)) به عله‌ای از اجسام نخ مانند که ((کروموزم)) 
یعنی اجسام رنگ پذیر نامیده می شوند تقسیم می گردند. 
امروز برای ما مسلم شده‌است که این ((کروموزمها)) ناقل خصوصیّات ارثی 
هستند و در كاي سلولهای ناتات سیر الاک و امان انت می شوند و تخداد آنهاندز هر لول 


وک ۷۸ 


دو مقاله مقالة دوم 


سلولهای بعضی از موجودات زنده دارای تعداد کمی (کروموزم)) می باشد. 
سلول انسان ۴۶ ((کروموزم)) دارد. 

امروز ثابت شده‌است که کروموزمها به صورت جفت در سلولها وجود دارند و هر 
جفت از آنها دارای شکل خحاصی است. در موقع تقسیم سلول کروموزمها نیز تقسیم 
سی گردند. فسا کلیۂ سلولها دارای تعداد کامل کروموزم معیّنی می باشند. 

یکی از موارد مهم استثنائی تعداد کروموزمهای نطفه ای می باشد موقعی که سلولهای 
نطفه ای رسیده می شوند برای آخرین بار تقسیم می گردند در این عمل 
تقسیم از هر جفت کروموزم فقط یک عدد در هر سلول نطفه قرار می گیرد و 
هر یک از سلولهای نطفه ای دارای نصف تعداد معمولی کروموزم خواهد بود. 

مثلا در مورد انسان سلول نطفه ای به جای ۴۶ کروموزم فقط ۲۳ کروموزم دارد درک علّت 
این امر مشکل نیست زیرا برای پیدایش یک موجود جدید بايد دو سلول 
با یکدیگر ترکیب شوند. 

اگر هر یک از آنها دارای تعداد کامل کروموزم می‌بود سلول جدیدی که 
از آمیزش أن دو بدست می اید دارای دو برابر تعداد کروموزمهای سلول معمولی 
می گردید. 

داستان شگفت انگیز ورائت به همین جا خاتمه نمی‌یابد بدین معنی که کروموزمها 
کوچکترین واحد توارث نیستند. 

دانشمندان معتقدند که این كروموزمها از ذرزات کوچکی که ((ژن)) یا ماده حیاتی 
نامیده می شوند تشکیل می یابنداین واحدهای کوچک بے شکل دانه های 
تسبیح در طول کروموزم قرار گرفته اند. 

در هر صورت ((ژن)) را می توان به منزل کوچکترین واحد و یا به عبارت دیگر 
(آقم)) توازث تلقی کرد و ملكول هر ((ون)) با ملکول ((3ت)) دیگر مفازت:اشت: 

طرز قرار گرفتن این ذرّات در دور کروموزمها تعیین شده و مورد مطالعه قرار گرفته و 
نقش آنها در انتقال حصوصیّات ارثی کشف گردیده است. 

هر کروموزم ممکن است دارای چند صد عدد ((ژن)) باشد هر یک از این ژنها به سهم 
خود نقش کوجکی را در انتقال حصوصیّات ارثی به عهده دارند. 
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مثلا برای انتقال خصوصیّات کوچکی از قبیل رنگ چشم چندین ((ژن)) بايد با 
یکدیگر همکاری کنند.! 

آنچه در بالا گفته شد فقط مقدّمه و جزء کوچکی از کشفیّاتی که در این زمینه بدست 
آمده است می باشد. تشریح جزئیّات این مسأله. دشوار است و دانشمندانی که عمر خود را 
نموده‌اند هنوز از چگونگی ارتباط ژنها با یکدیگر اطلاع 
دوش اوك و .قاتتىق کی سرا کناسی از وکاک ەسسو شات غیر اغ د رۇ 
ناگھانی به حیوانات یا نباتات انتقال می يابد. 

انا فقط می دانند که در کروموزمهای سلول نطفه ای تغییراتی رخ داده است و در 


نتیجه موجودی تولّد یافته است که به هیچ وجه با والدین یا برادران و خواهران خود شباهتی 


صرف مطالعهُ این 


او کیک رش ® 0 0 و ® A‏ ك 01 
داده اند این است که می گویند: عامل تعیین جنس همراه کروموزمها 
غیر جنسی نیست بلکه عامل معین کنندة جنس را همراه یکی از 
کروموزمهای دیگری که شناخته شده (به نام کروموزومهای جنسی) می دانند و وجود آن 
را در هر دو جنس (کرمک و تخمک) عقیده دارند. 

بابر این اگر أن کروموزم در کرمک (اسپرم) بیشتر باشد فرزند پسر خواهد بود و اگر در 


تخمک (اوول) بیشتر بود نوزاد دش انت 


۱- کتاب ` ۲۰۲. 

¥- گامتهای انسان از نظر وجود کروموزومهای جنسی یکسان نیستند. جنس مذ کر 
هتروزیگوت بوده (¥×) و دو نوع اسپرم با نسبتهای مشابه تولید می کند. یک نوع آن یک 
کروموزوم (×) و دیگری یک کروموزوم () حمل می کند. (کتاب مبانی زیست شناسی سلولی و 
مولکولی). 

توضیح آنکه اگر اسپرمی که با تخمک () لقاح پیدا می کند دارای کروموزوم (7) باشد. 
فرزند پسر (¥×) خواهد شد و اگر ان اسپرم دارای کروم وزوم (×) باشد فرزند دختر(×%) 


بی شود. 


ہ٠‎ 


دو مقاله مقالة دوم 


حالا بعد از آنکه مختصری از این ساله بحث شد برگردیم به تشریح روایاتی 
که از پیشوایان اسلام نقل کردیم. 

((پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و اله))) فرمود: (وقتی أب زن و مرد جمع شد) یعنی 
(اسپرماتوزئید) وارد (اوول) گردید ((اگر نطفة مرد غلبه کرد)) یعنی کروموزم جنسی کرمک 
(اسپرم) بیشتر بود فرزند پسر است (و اگر نطفة زن غلبه کرد) یعنی کروموزم جنسی 
تخمک (اوول) بیشتر بود فرزند دختر است. 

قابل توجه آنکه بعضی از دانشمندان علم ژنتیک در آخرین تحقیقات علمی خود 
گفته اند: در کروموزمها ((ژن))هائی که حامل صفات و خصوصیّات نیاکانند گاهی زیاد و گاهی 
کمترند. 

امام(عليه التلام) در روایت بالا می فرماید: اگر آب مرد بر أب زن غلبه کند (یعنی ژنهای 
کروموزم نطفهٌ مرد غلبه داشته باشد) فرزند به پدر و عموها شباهت دارد و اگر آب زن بر 
نطفه مرد غلبه کرد (یعنی ژنهای کروموزم نطفهُ زن غلبه داشت ) فرزند شباهت به مادر و 
خاله هایش خواهد داشت. 

در اینجا ممکن است یک مطلب فکر خوانندگان را متوجه خود سازد 
و بگویند اگر این اصل مسلم باشد چرا بسیاری از فرزندان شباهتی به پدر و مادر خود ندارند. 

در پاسخ می گوئیم: اولاً پیشوایان اسلام تنها موضوع توارث را مۇثر نمی دانند بلکه 
ۇۇ رت وود کار را انا ۇن ۋتە ناگ بوغلاى تا رزوی کنا هار 
خننی می نماید و لذا در وقتی که می گویند اگر نطفة مرد بر نطفة زن غلبه کرد فرزند پسر 
است بلافاصله فرموده اند: ((باذن الله)) یعنی اگر خداوند اذن دهد. 

لذا می گوئیم: اینکه حضرت ((عیسی(علیه التلام ))) تنها از حضرت مریم بدون پدر متوڵد 
شده با در نظر گرفتن مطالب فوق زیاد شگفت انگیز نیست بلکه معجزه این است که بايد 
طبق قانون توارث و علم ژنتیک اولادی که تنها از زن بوجود می آید دختر باشد ولی حضرت 
((عیسی(عليه الّلام))) یک مرد از حضرت مریم یک زن که به هیچ وجه از لحاظ تقسیمات 


کروموزمی نباید تحقق پیدا کند چگونه آن حضرت بوجود آمده است. 


۸۱ @ 


((اعجاز قرآن از نظر علوم روز)) ((جنین شناسی از نظراسلام و قرآن)) 


اسلام این مطلب را سهل دانسته زیرا این مورد را تنها مربوط به قدرت پروردگار می داند 
و در قرآن تصریح کردہ که توڵد حضرت عیسی بدون پدر پنجاه درصدش مربوط به قانون 
توارث نبوده بلکه پسر بودنش خلقت ابتدائی بوده که می فرماید: 

((عیسی هم مانند آدم خلقت شده است)) یعنی همان گونه که بوجود آمدن آدم و 
خصوصیّات او مربوط به قانون توارث نبوده و تنها قدرت خدا در بوجود آوردن آن حضرت 
مؤٹّر بوده است. 

و بالاخره از گفتار فوق به این نتیجه می رسیم که اولاد را نباید فقط فرآوردۂ پدر 
دانست بلکه مادر در ایجاد فرزند نفش مو ترتری را بازی مى کند. 

اہی سا تھا سس یہ ظا که افکان کسی دا هه جرد اھ اس باتىك که یه 
دانشمندان علم جنین شناسی به عظمت کلام پیشوایان اسلام توجه نداشته و اعجاز قران 
را در این زمینه اذعان نکرده اند. 

در پاسخ این عله باید گفت که مردم غیر مسلمان بیشتر اسلام را از دریچۀ تاریخ 
خلفاء و افکار علماء اهل شتا می‌نگرند و گمان می کنند که خلفاء اموی و عبّاسی 
نمایندگان حقیقی ((پیغمبر اسلام (صلّی الله علیه و اله))) بوده اند و تردیدی نیست که آنها هم از این 
مطلب بی بهره بوده‌اند. بخصوص این موضوع که اثباتش ضررهای فوق العاده ای 
برای اغراض شخصی آنان داشته که در نتيجه اگر هم پیشوایان شيعه می خواستند این 
مطالب را به انان تعلیم دهند در مقام بحث و مجادله بر می خواستند و منکر این مطلب علمی 
می شدند. 

و لذا پیشوایان اهل سنت و خلفاء اموی و عبّاسی یا از این موضوع اطلاعی نداشته و طبق 
افکار سطحی مردم قضاوت کرده و یا روی حقد و حسد اصرار داشته اند که بگویند 
فرزندان تنها متعلق به پدرانند و مادران در اناد انا دخالتی ندارند و غالبا به این 


شعر متمثا می شدند که: 


((بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الا باعد)) 


۸۲ @ 


دو مقاله مقاله دوم 
((فرزندان ما از پسران ما خواهند بود ولی فرزندان دختر ما 
فرزندان مردان دیگر و دور از نسب ما می باشند)) 
و همچنین مکرر خلفاء اموی و عبّاسی با پیشوایان شيعه در مورد این موضوع بحث 
می کرده اند و بخصوص عبّاسیان منکر این معنی بوده اند. 
زیر خفن ید آنان نمی 5ناعت کسی را در قابا غود و تسب برتز و بر اهمیّت 3 مھت 
و لذا مکرر پیشوایان معصوم شیعه با آنان مباحثاتی در این موضوع داشته و از نظر علم و 
استدلالات عقلی و نقلی اثبات می کرده‌اند که فرزندان ((فاطمه (علیها التلام))) به همان 
مناسبت که فرزندان ابیطالب اند فرزندان ((پیغمبراسلام (صلّی الله عليه و اله))) هم خواهند 
بود چنانچه مباحثةٌ حضرت ((موسی بن جعفر(علیه التلام))) با هارون الرشید در کتب تاریخ و 
روایات ذکر شده است. 
بنابراین مسلّم است. علاوه بر اينکه فرزندان ((علی)) و ((فاطمه)) ((عسلیهما الستلاع)) از 
نظر علم فرزندان پیغمبرند بیان این مطلب هم به تنهائی از قران و پیشوایان اسلام بخصوص 


با نداشتن وسائل علمی معجزه ۹ 


وو -> یں 


رگ ۸۳ 


((اعجاز قرآن از نظر علوم روز)) ((عمر زمین و قرآن)) 


& مھ 


سیم 
«عمر زمین در قرآن) 


آنچه در کتب عهدین نوشته شده و همچنین در زمان بعثت ((پیامبر اکرم (صلّی الله عليه و اله))) 
در بین مردم معروف بوده این بوده‌است کے از عمر زمین کمتر از ده هزار 
سال گذشته است چنانکه در سفر پیدایش از کتاب تورات به این مطلب تصریح شده است. 

ولی قرآن برخلاف نظرِیّة دانشمندان أن روز و طبق علم امروز عمر کره زمین را طولانی 
دای ختی.زند کی بشر را دز ان پر سابقه می داند. 

زیرا وقتی قصَةُ حضرت ادم را نقل می کند از قول ملانکه می گوید: 

(ألجْعَل ہا من یفیسد فا فك المآ 
((یعنی: آیا می خواهی در کرۂ زمین کسی را قرار دهی که در أن 


فساد و خونریزی کند)) 


۱- سورۂ بقر ه آیة۳۰. 


رگ ۸۶ 


دو مقاله مقالة دوم 


در تفسیر این آیه مفسترین واقعی قرآن یعنی ((ائقة اطهار(علیهم التلام))) می فرمایند ملائکه 
سابقة زندگی بشر و خصوصیات روحی او را می دانسته اند به همین جهت این سوال 
را از پروردگار نموده اند. 

و لذا وقتی از این مفسرین سوال سی شود که آیا قبل از این عالم و آدم در کر 
زمین عالم و آدم دیگری هم بوده در پاسخ به مضامین مختلف جواب مثبت داده بلکه به 
قدری آن را در کرۂ زمین مکرر می دانند که ذکر عدد آن را برای شنونده خسته کننده 
داتشه انا کو شیر E‏ فقاو ادن دی EOE‏ الات ارات هز این رم 
نقل شده است. 
بنابراین قران با بیان مطلب فوق یک پردۂ دیگر از وجوه اعجاز قران را بکناری زده و مطلب 


۳ کا 


مو -> یں 


۸۵ 2 


((اعجاز قرآن از نظر علوم روز)) ((قرآن و موجودات آسمانی)) 


هفنم 
«قران و موجودات آسمانی) 


امروز با وسائل مختلف علمی کشف شده که در کرات دیگر نیز موجودات زنده‌ای وجود 
دارند که آنها حتّی دارای علم و عقل و دانشند. 
و قرآن نیز با آیاتی به این جمله اشاره فرموده و می گوید: 
م2 7 |7 ےھ e‏ 9 0 مرگ و 90 
((وّمن ءایته خلق السمبوّت وَالارّض وما بٿ فیهما من 
ر 7 ہے ہے ا ار رن 8 
دب وَهُوَ عل مهم دا یاه قدي 
((یعنی: از نشانه‌های خدا خلقت و آفرینش اسمانها و زمین و 
جنبند گانی است که در آنها پراکنده شده است واو قدرت دارد هرگاه 


1- سورۂ شوری أيةٌ ۲۹. 


۸٦گ‎ 


دو مقاله مقالة دوم 


که از کلمة ((دَائة) کاملا استفاده می شود که در سِمًاتھا نیز جانداری وجود دارد. 


این بود چند جملۂ بسیار مختصر از صدها مطلب علمی که در اعجاز قران از نظر علوم 
مائی در کتب مختلف ذکر شده است. 


جم -> یں 


۸۷ @ 6 


((اعجاز قران از نظر علوم روز)) ((قرآن و اخبار از آینده)) 


7 


7 
«قر آن و اخبار از آیندہ) 


قران در بسیاری از آیات خبر از آینده داده که منجمله این آیات است. 


۱- سورۂ انفال آية ۷. 


1 (وإذ یود کم الہ دی َلطایتن با لَكُم ونودو 
ن غ دات لشو ڪة تکور لكر يريد آله 


2 


یکلمیب. وتشلع داب یریم" 

((زمانی که وعده داد خدا که بر یکی از دو دسته لشگر دشمن 
پیروز خواهید شد و شما دوست داشتید طائفة غير مسلح برای شما 
باشد و تنها شما با آنها روبرو شوید ولی خدا می خواهد حق را آشکار 


کند و کافران را ريشه کن سازد)) 


02 ۶ ے صو ر ب 


ن یق الحق 


۸۸2 


دو مقاله مقالة دوم 


این آیه قبل از جنگ بدر نازل شده و ریشه کن ساختن کفار را به مسلمانان وعده فرموده 
نا و اا ان ییا و سس ده تسا و ناد 
در مقابل کثرت جمعیّت کفار به حساب نمی آمد و از نظر قواء نیز نوشته اند که در میان 
لنگھ تلو خر یرای یس .نداد اسب جو تتداشعت و هال ایک مشر کین 
کاملاً مجهّز به قوای آن روز بوده‌اند قرآن با صراحت به آنها وعدۂ پیروزی فرموده است. این 
خود بهترین دلیل بر پیشگوتی قران است. 


۲-سورة روم آیه دوم الى ششم می فرماید: 


و 


(غُلبَتِ ألرُومُ ق اد الْأَرْضِ وهم یرل بعد عَلبِهِمٌ 


> "¬ "` ` "°" 
سی له ممن قَبَلُ ون بَعَدٌ 


صەر - و ر ص رد ص 3 گم و م 
العزیژ ۱ حیم وعد الله وت وغدەر ول اکن 
ص بے روو رر 

الناس لا یعلمورت)) 


((بعنی: رومیان در نزدیکترین سرزمین مغلوب شدند ولی آنها به 
زودی پیروز خواهند شد چند سال بیشتر طول نمی کشد کارها پیش 
از این و بعد از این دست خدا است و او توانا و مهربان است و در آن 
روز مومنین از نصرت الهی خوشحال می شوند خداوند هر کس را 
بخواهد یاری می کند و وعدۂ الهی تخلف © ولی بیشتر مردم 
نمی دانند)) 
که در این آیه از غالب شدن روم بر سلطان فارس بعد از آنکه در زمان 
نزول این آیه مغلوب شده بودند خىم داده است و آن پس از سالها که از نزول 


۸٩ @ 


((اعجاز قرآن از نظر علوم روز)) ((قرآن و اخبار از آینده)) 


2 


نا آغطیتنک الگوثر فصَلٍ لرك وار ارت 
ایک هو أَلْأَبَمٌ))' 
((ما به تو کوثر عطا کردیم برای خدا نماز بخوان و نحرکن و 
بدان که دشمنت یعنی بنی امیّه مقطوع النسل است)) 
که دراین سوره از قطع نسل بنی اميه و پیشرفت دين مقلاس اسلام و 
توسعة نسل (پیامبر اکرم (صلّی الله عليه و اله6)) خبر داده شده است زیرا وقت نزول 
این سوره فرزندان امیّه فراوان بودند و پیامپر جز دختری به نام ((فاطمه (علیها التلام))) 
نداشت. ولی در عین حال بعدها از نسل ((علی)) و ((فاطمه))(علیهما التلاع) به قدری نسل 
آن حضرت توسعه پیدا کرد که جمیع کارهای نیک در دنیا بوسیله آنها انجام شده و در 
تمام زمانها آنها بوده‌اند که در مقابل استعمارگران هر زمان مبارزه را آغاز می نمودند و 
عاقبت هم بوسيلة حضرت ((یقیةاللہ)) روحی فداه دنیا پر از عدل و داد می شود بعد 
ار اتك پر از ظلم و جور شده باشد. 


-٤‏ در سورۂ فتح أيه ۷ می فرماید: 


ال رن ي 1 - لم ی م2 2 | 
مد .ىى الله رسوله الر یا بالق "^ 
> ہت ھی و کے ا ص١‏ زي و ¥ و - - 
صد 
مر یٹ < سر Ba‏ س ور دا و ۵ هه مس و ۱ 
ومقصرین لا محنافورت فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون 
الاک فتگا قریبا)) 
aE)‏ شو تا اسقۈ ىوا ای ماه اگ 
خدا بخواهد در حال آرامش و امنیّت وارد مسجدالحرام خواهید شد 
و سرهای خود را تراشیده و تقصیر (که اینها از اعمال عمره است ) 
انجام خواهید داد و هیچ خوف و ترسی در أن موقع نخواهید داشت و 


غیر از أن پیروزی نزدیک دیگری نصیب شما خواهد شد.)) 


ر۹۰ 


دو مقاله مقالة دوم 


پر واضح است که این آیه از آیندۂ مجھولی که از نظر مسلمانان کاملا بعید به 
نظر می رسید (یعنی ورود مسلمانان به مکه و انجام اعمال عمره) خبر داده و پردۂ 

دیگری از چهره اعجاز قران برداشته است. 
۵-در روز جنگ بدر ابوجهل صدا زد: (انا جمیع منتصر) ما جمعی پیروزیم, آیه ۴۴ و 

۵ سورۂ قمر نازل شد: 
م آم يَفَولونَ حن میم مدر سَيْرَمُ أَجُمَعُ یلو در 
7اا گویند. ما جمع ران ھىكى وى به وةئ آنها 
شکست خواهند خورد و فرار می کنند)) 

٦ٹ‏ بدا اي هب و ت ما أغْئ عته ماله وَمَا 


- 


غ د ا ا ± 0" مس 2 4 ص درگ و م 0 ہی حا ا 


فی چیدرها حل من مسد)) 
((یعنی:نابود باد دو دست انس لهب و نابود شد 
هیچگاه مال و تجارتش او را نجات نخواهد داد به زودی در آتش 
سوزان شعله ور وارد می شود)) 
در شأن نزول این سوره مورخین می نویسد: روزی پیامبر معظم اسلام اقوام خود را دعوت 
کرده و گفت: اگر من به شما بگویم صبح یا عصر دشمنی به سراغ شما می آید باور 
می کید یبا نه» همه گفتند: بلى. فرمود: قبل از رسیدن عذاب سختی به شما اعلام 
خطر می کنم (عبدالعزی) که به مناسبت گونه های برافروخته و سرخش او را ابولهب 
کنیه داده بودند گفت: نابود شوى آیا بخاطر این منظور مارا دعوت کرده‌ای 
رت ۳( ۰ بت یدای لهس وت )) 
که پر واضح است این سوره از ¬ مجهولی خبر داده و این اخبار غیبی حقیقت 
پیدا کرد و دو دست ابولهب نابود شد. 
مفسرین ابات زیادی دربار؛ پیشگوئیهای قرآن نقل نموده‌اند که ما برای 
اختصار به همین چند مورد اکتفا می کنیم. 


٩۱ 9 


((اعجاز قران از نظر علوم روز)) ((قرآن و اخبار از آینده)) 
پس ۳ آنچه در این باره یادآور شدیم قرآن از نظر مطالب معجزه ات ان جنانکه 


ثابت شد که این کتاب عظیم از نظر آورندۂ آن نیز معجزه می باشد. 


پايان 


مشھد, سیّد حسن ابطحی 


۹۲47 


پیشگفتار ل*$ "€` ` ی ی ``` ``` ` 
((مقالة اوّل)) 
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تفسیر قرآن با فهم و ذوق عرفانی د'''`" ` ``` ` ``` ``` ."× 
تفسیر قران بوسیله گفتار و فهم اصحاب پیغمبر اکرم((صل الله و عليه و اله)) ""*" "0 
تفسیر موضوعی قرآن کریم `" ` ``` ”'€?›¬€' ``` ` ` ``" ¬ "0 
تفسیر قران بوسيلة خود قران یس یی “° ی ˆ` `'°'ب`` "`" 
((مقالة دوًم)) 
اعجاز قرآن کریم `` `^ ` ”°° ` SEARS‏ سکع »^« 
معنی معجزہ AES Eee‏ ` ` `` ` `` ` `" ب ``` .8„ 
فائدۂ اثبات اعجاز قران غ ` `` ` ` ˆ` **ه* 0| رای دای رهگ کت و 7× 
اثبات اعجاز قران '†'' ¦¦ راگ E‏ ھ*'"¬"'?¦'*""0 × 
(فصل اوّل) 
اعجاز قرآن از جھت خصوصیّات آورندۂ آن سے ھکد کاھسامسست 
مقدامۂ اول ٗی سن ی 0°" "0 ® 
مدمه دوم لہ اھ !‹,!ۅچچ^`'` ‏ ¡'` ``" "0" 
مقدمة سوم ك"'°'` ` ``` 2‰چڕ:€2^^'^¬ص'إ`7?“@¥" 4غ TO‏ 
مقدمة چهارم "5''''§'ج§ سسسجچجھھشٹفشمبم ‏ کی ی رت هش ۱۳ 
مقلّمة پنجم ہم ےس عامس سرع مس 7 دس هگ "0 یٹ و گت 
مقلامة ششم سم کس ی "`" °0°" 
مقلامةُ هفتم †"*ح ^*<ل%ا**¬`°>¬** ...^^^ .8يج=«ن$ ن ‰8 ``` ` ** ”8 
نتيجةٌ گفتار و مقثامات فوق ae‏ ٹسل 2200000 


٩۳ کر‎ 


عدم اختلاف در معانی و الفاظ قرآن SSS‏ یا ےی مر 
اعجاز قرآن از نظر علوم روز 1۳ 


قرآن و موجودات آسمانی 2 000 


قرآن و اخبار از آینلاه 02٥‏ 00و 


گر ۹۰ 


